
آیت االله علم الهديحضرت : استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

1

)ویژه مدارس تحت برنامه سطح دو و سه(

۹۴ -۹۳



آیت االله علم الهديحضرت : استاداجتماعیدرس تفسیر تخصصی آیات 

2

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 11/ 16: اولجلسه 

)1: حجرات(. علیمسمیِعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْورسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

:مقدمه
در جلســات قبلــی بیــان کــردیم کــه اولــین نــوع ارتبــاط در جــامع اســلامی، ارتبــاط بــین امـــت و رهبــر جامعــه   

.است که مبسوط بحث شد
یــک روایــت از . کــه در اینجــا دو روایــت را ذکــر مــی کنــیمروایــاتی هــم در همــین زمینــه مطــرح مــی باشــد  

.شیعه و دیگري از اهل تسنّن
آن » ....یـا مقلـب القلـوب    «بـه یکـی از شـیعیان خـود سـفارش مـی کنـد کـه بگویـد          ) علیـه السـلام  (امام صادق 

ــد  ــی گوی ــیعه م ــار   «: ش ــوب و الأبص ــب القل ــا مقل ــام »...ی ــلام (، ام ــه الس ــد ) علی ــی فرمای ــه  : م ــت ک ــت اس درس
.خداوند متعال مقلبّ الأبصار هم هست، ولی شما آنطور که ما می گوییم، بگویید

از همــین روایــت بدســت مــی آیــد کــه حتــی در کــوچکترین مباحــث، حتــی بــه صــورت ظــاهري، بایــد تــابع   
) علیـه السـلام  (اگـر دعـایی از جانـب امـام     : رهبر بـود و در همـین زمینـه مرحـوم سـید بـن طـاووس مـی گویـد         

سـان بخواهـد حتـی یـک کلمـه از آن کـم کنـد و یـا زیـاد کنـد، دیگـر آن آثـار وضـعی خـودش               نقل شود و ان
.را نخواهد داشت، یا اثرش کمتر می شود

علیــه (خــوب ایــن فرمــایش در جــاي خــودش درســت اســت، امــا فقــط ایــن نیســت؛ زیــرا در اینجــا کــه امــام    
کنیـد، مـی خواهـد یـک بحـث تربیتـی       چیـزي بـه کـلام مـا اضـافه نکنیـد و یـا از آن کـم ن        : می فرمایـد ) السلام

ــه  ــد و آن اینک ــرح کن ــام     : را مط ــع ام ــد و در واق ــو بیفتن ــود جل ــران خ ــز از رهب ــیچ چی ــد در ه ــیعه نبای ــه (ش علی
. دارند آیه اول سوره حجرات را تفسیر عملی می کنند) السلام

هبـران  در جلسه قبلی هـم گفتـیم کـه حتـی فرشـتگان هـم بـه همـین سـبک عمـل مـی کننـد کـه بـه فرمـایش ر               
ــد کــه     جامعــه ســبقت نمــی گرفتنــد و کســانی کــه چنــین باشــند، در واقــع در صــف فرشــتگان قــرار مــی گیرن

:خداوند متعال در وصفشان فرمود
انُاتخََّذَقاَلُواْوماالرَّحلَدوانَهحبلْسبادبونَعَکْرملاَ*مبقُِونَهسلِیباِلقَْوموهرِهَلُبِأممع26-27: الإنبیاء(. ونَی(

.نکته بعدي اینکه با همین آیه می توانیم مطلبی را که از خلیفه دوم نقل شده است، رد کنیم
نتـائج الأفکــار فــی نجاســۀ  (. متعتــان محلّلتــان کانتــا فــی زمــن رســول اللّــه و انــا احرمّهمــا و أعاقــب علیهمــا: عمـر گفــت 

)177: الکفار؛ ص
است) آیه اول سوره حجرات(قرآن خوب این حرف عمر کاملا ضد نص.

: ادامه سایر نکات تفسیري
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.بود که در جلسه قبلی بحث شد» یا أیها«یک نکته در مورد 
.است که به دو صورت قرائت شده است) لا تقدموا«در مورد فراز : نکته دوم

آیـه ایـن مـی    طبـق ایـن قرائـت معنـاي     . که از بـاب تفعیـل اسـت کـه از بـاب تعفیـل اسـت       » لا تقَُّدموا«.1
.شود که اگر در جایی خواستند شما را جلو اندازند، شما زیر بار نروید

.که مشهور است که از باب تفعل است» لا تقََّدموا«.2
و در ایــن مفعــول . در اینصــورت بایــد بــراي ایــن فعــل یــک مفعــول در نظــر بگیــریم کــه مقــدر اســت

ش ذکـر نشـده و بـه قرینـه محــذوف     اخـتلاف شـده اسـت ماننـد هـو الـذي یحیـی و یمیــت کـه مفعـول         
. است و آن هر چیزي است که ملکه احیاء و اماته دارد

ــول   ــه هــم مفع ــانحن فی ــر   » أنفســکم«در م ــوتر از خــدا و پیغمب ــان را جل ــی خودت صــلّی االله (اســت، یعن
ــلّم  ــه و س ــه و آل ــال     ) علی ــان اعم ــس، هم ــبقت دادن أنف ــور از س ــد و منظ ــبقت نگیری ــد و س ــرار ندهی ق

.تفکّر و اندیشه استنظر و تحمیل 
. متعــدي مــی شــود» علــی«آمــده اســت؟ در حــالی کــه بــا » بــین«بــا کلمــه » لاتقــدموا«چــرا عبــارت : نکتــه ســوم

. لا تقدموا علی یدي االله و رسوله: قاعدتا باید گفته می شود
.دو تحلیل در اینجا وجود دارد

مســلطّ بــر ) ه و آلــه و ســلّمصــلّی االله علیــ(از کلمــه بــین فهمیــده مــی شــود کــه همیشــه خــدا و رســول .1
و آنـی  . انسان هستند و یـک حالـت اسـتعلائی از طـرف مقابـل احسـاس مـی شـود و بدسـت مـی آیـد           

ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه از کلمـه       . اسـت یـک حالـت برتـري دارد    » بـین «که مضـاف إلیـه کلمـه    
در درســت اســت امــا برتــري موجــود  : مــی گــوییم. هــم اســتعلاء را مــی تــوان برداشــت کــرد » علــی«

. بیشتر است» علی«کلمه بین از برتري و استعلاء مستفاد از کلمه 
ــین یــدي االله«کلمــه : تحلیــل دیگــر کــه بهتــر از تحلیــل قبلــی اســت اینکــه .2 ــر حضــور اســت و » ب دالّ ب

. کنایه از حضور است
با عبارت قبلی چیست؟» اتقوا االله«تناسب بن عبارت : نکته چهارم

.در جواب سه نظریه مطرح شده است
لا تـنُم و  : عطف این جملـه بـه ماقبـل، از بـاب عطـف تفسـیري اسـت، ماننـد اینکـه فـردي مـی گـوییم            .1

در واقــع تفســیر و توضــیحی اســت » اتقــوا االله«در اینجــا هــم عبــارت ). نخــواب و مشــغول شــو(اشــتغل 
پــس شــد از بــاب عطــب متــرادف بــر متــرادف بــراي . »...لاتقــدموا بــین یــدي االله «بـراي عبــارت قبلــی  

.ضیح دادن ماقبلتو
در نتیجه این نوع عطف، از نوع عطف معلول بر علتّ است؛. تقوي نتیجه ماقبل باشد.2
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ــر خــدا و رســول  : توضــیح اینکــه کســب تقــوي ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(نتیجــه مقــدم نشــدن ب
زیــرا در صــورت رعایــت عــدم تقــدم اســت کــه انســان مطیــع و منقــاد و متقّــی مــی شــود و الا  . اســت

.هیچ نشانی از تقوي الهی ندارد
عجـل  (در عرصه هاي سیاسی هـم تقـوي بـه همـین اسـت کـه دنبالـه رو رهبـري کـه نائـب امـام زمـان             

نــه بایــد گوشــه گیــر شــد و بــه مســائل روز کــاري نداشــت و . اســت باشــیم) االله تعــالی فرجــه الشــریف
بایــد طــوري برخــورد خلاصــه اینکــه در عرصــه سیاســی هــم  . نــه اینکــه جلــوتر از رهبــر عمــل کنــیم 

کنیم که حجت شـرعی داشـته باشـیم همـانطور کـه در عرصـه هـاي اجتمـاعی هـم بایـد بـه همینگونـه             
عمــل کــرد و تــاریخ پــر اســت از نمونــه هــایی کــه افــرادي جلــوتر از رهبــر جامعــه حرکــت کردنــد و  

.سرانجام آنها هم به هلاکت و نابودي کشیده شد
یـدا شـدند کـه نتوانسـتند بـه ایـن نکتـه عمـل کننـد و یـا شـاید            در اوائل انقلاب اسـلامی هـم افـرادي پ   

ــار       ــري دچ ــروي از رهب ــت و پی ــري و حمای ــأله رهب ــان در مس ــی از بزرگ ــذا برخ ــتند، و ل ــه نداش توج
خــوب ایــن افــراد یــا نخواســتند و یــا ندانســتند کــه نائــب امــام . تردیــد شــدند و قائــل بــه توقّــف شــدند

.ود حجتی است در همه زمینه ها، خ)عجل االله تعالی فرجه الشریف(زمان 
، )صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(یعنــی علّــت عــدم تقــدم بــر خــدا و رســول  : عطــف علّــت بــر معلــول.٣

. تقوي داشتن است
چطور می شود که تقوي هم بتواند علتّ باشد و هم بتواند معلول؟: سؤال

 ــ : جــواب ــرس از خــدا و در نتیجــه زود تصــمیم گیــري نم ــی ت ــابع  تقــوي داشــتن یعن ــز ت ــد و در همــه چی ی کن
مـی باشـد، و لـذا بـه ایـن تفسـیر، تقـوي مـی توانـد علّـت باشـد            ) صلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم   (خداوند و رسول 

).صلّی االله علیه و آله و سلّم(براي سبقت نگرفتن بر خداوند متعال و پیغمبر 
و در ) ی االله علیـه و آلـه و ســلّم  صـلّ (از طـرف دیگـر، نتیجـه سـبقت نگـرفتن بـر خداونـد متعـال و رسـول اکـرم           

ــري جامعــه، آن هــم در همــه شــئونش، باعــث مــی شــود کــه در هــر شخصــی       ــت حــق رهب یــک کــلام رعای
.ترس و تقواي الهی بوجود آید

.»علیمسمیِعاللَّهإِنَّ«: فراز آخري آیه است که فرمود: نکته پنجم
. إن االله سمیع بصیر: چرا خداوند نفرموده است

صــلّی االله علیــه و (و خداونــد متعــال مــی شــنود کــه اینهــا در مقابــل خــدا و رســول . در مقابــل قــول اســتســمع 
.حرف زدند) آله و سلّم

گفــتن علــیم هــم بــه ایــن خــاطر اســت کــه اشــراف خداونــد بــر بنــدگان فراتــر از قــول و عمــل اســت و شــامل  
اســتفاده » بصــیر«ل از کلمــه فکــر هــم مــی شــود و اگــر اشــراف فقــط در عرصــه عمــل مــی بــود، خداونــد متعــا 

.پس در واقع این فراز آخري، به خاطر تناسبِ با صدر آیه به اینصورت آمده است. می فرمود
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بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 11/ 23: دومجلسه 

)1: حجرات(. علیمسمیِعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواْورسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَءامنُواْالَّذینَیأَیهاَ

أَنلـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لَـا ءامنُـواْ الَّـذینَ یأَیهاَ
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

: مقدمه
ــان      ــان کــردیم و آخــرین مطلبــی کــه بی ــود کــه مطــالبی را بی ــه ب ــه اول و تفســیر لفظــی آن آی ــا در آی بحــث م

کــه گفتــیم ســمع در مقابــل قــول ) إن االله ســمیع علــیم(شــد، جملــه اي بــود کــه در ذیــل آیــه ذکــر شــده اســت 
حــرف ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(و خداونــد متعــال مــی شــنود کــه اینهــا در مقابــل خــدا و رســول  . اســت

زدنـد و گفـتن علـیم هـم بــه ایـن خـاطر اسـت کــه اشـراف خداونـد بـر بنــدگان فراتـر از قـول و عمـل اســت و              
ــود، خداونــد متعــال از کلمــه     » بصــیر«شــامل فکــر هــم مــی شــود و اگــر اشــراف فقــط در عرصــه عمــل مــی ب

.ناسبِ با صدر آیه به اینصورت آمده استپس در واقع این فراز آخري، به خاطر ت. استفاده می فرمود
آیات متعددي در قـرآن وجـود دارد کـه خداونـد متعـال در آنهـا بـه بیـان برخـی صـفات خـود پرداختـه اسـت              

. که فعلا مورد بحث ما نمی باشد
نکته اي که بـه دنبـال آن هسـتیم ایـن اسـت کـه بـین ایـن صـفات و ماقبـل آنهـا یـک تناسـبی وجـود دارد کـه                

ــک تناســب آن اشــاره کــردیم   همــانطور کــه ــه ی ــی ب ــان شــد، در جلســه قبل ــال  . بی ــد متع اگــر کســی از خداون
ــده      ــد کــه چــه کســی ســبقت گیرن ــیم اســت و مــی دان ــرد، خــوب خــدا ســمیع و عل ــد و ســبقت بگی جــول بیفت
است، چه در قول چه در عمل و حتی چـه در فکـر؛ زیـرا احاطـه بـر همـه اینهـا بـا علـم اسـت و نـا بـا بصـر لـذا               

.استفاده نشده است» بصیر«و از » علیم«: تعال فرموده استخداوند م
:اکنون ادامه بحث

ــه       ــیم اینک ــی کن ــث م ــه بح ــل آی ــه ذی ــه در ادام ــري ک ــه دیگ ــه دو    : نکت ــلمین ب ــردم و مس ــت م ــن قمس در ای
.خصوصیت معنون شده اند

.یا أیها الذین آمنوا.1
.فاتقوا االله.2

.آن شخص مؤمن استروایاتایمان و تقوي در هر کسی پیدا شود، طبق 
.ایمان از سه مطلب تشکیل شده است؛  اقرار به لسان، عمل به ارکان و اعتقاد به قلب

؛ ل المهمـۀ فـی أصـول الأئمـۀ    الفصـو (.الْإِیمانُ عقْـد باِلقَْلْـبِ و لفَْـظٌ باِللِّسـانِ و عمـلٌ باِلْأَرکَـانِ، لَـا یکُـونُ الْإِیمـانُ إلَِّـا هکَـذَا           
)439: ، ص1ج
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خــوب احاطــه داشــتن بــه ایــن ســه مطلــب و ســه مــوطن، نیــاز بــه صــفت علــم دارد، لــذا خداونــد در ایــن آیــه   
»علیمسمیِعاللَّهإِنَّ«: و می فرماید» علم«خودش را توصیف می کند به صفت 

أَنلـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لَـا ءامنُـواْ الَّـذینَ یأَیهاَ
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

:رسیدیم به آیه دوم
مطلبــی کــه در ایــن آیــه نســبت بــه مســائل اجتمــاعی اســت اینکــه خــلاف ادب اجتمــاعی اســت اینکــه کســی   

روزه هــم یکــی از معضــلات اجتمــاعی، آلودگیهــاي صــوتی اســت کــه بــا فطــرت  صــدایش را بلنــد کنــد و امــ
انسان ناسـازگار اسـت و باعـث ناهنجاریهـایی در رشـد و تربیـت انسـان مـی شـود و لـذا مسـئولین یـک جامعـه              

الان دنیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده      . باید بـه ایـن فکـر باشـند کـه تـا حـد امکـان آلودگیهـاي صـوتی را کـم کننـد            
محـل کـار را از محـل سـکونت جـدا کـرد؛ در حـالی کـه اسـلام در چهـارده قـرن پـیش بـه ایـن               است که باید 

.مهم اشاره کرده است
از جملــه آلودگیهــاي صــوتی، ســر و صــدا کــردن و داد و بــی داد کــردن اســت و طبیعتــا کســی کــه در محلــه   

. و اجتماع دست به چنین اقدامی بزند، فردي هنجار نمی باشد
ــد و هــوار بکشــند  در دوره  جهالــت، یکــی ــود کــه داد و بــی داد کنن ــن ب و از دیــد آنهــا . از آداب تشــخّص ای

ــرف       ــر چــه ط ــوده اســت و ه ــدر ب ــالاتري داشــته و مقت ــاعی ب ــد، ارزش اجتم ــد بیشــتر داد بزن ــردي کــه بتوان ف
بـه عنـوان مثـال فـردي بـه نـام       . بزرگتر بود و از موقعیت اجتمـاعی بـالاتري برخـوردار بـود، بیشـتر داد مـی زنـد       

ــا   ) ســگ کوچــک(کلیــب  کــه رئــیس قبیلــه بــود و ســگی داشــت کــه هــر جــا مــی رفــت، آن ســگ را هــم ب
.خودش می برد و او را میزد تا صداي زوزه سگ بلند شده و با این کار حضور خودش را اعلام کند

خداونـد متعــال خواسـت کــه ایــن روش غلـط و ضــد فرهنـگ شکســته شــود و از بـین بــرود، و لـذا زمــانی کــه       
بلنــد صـحبت مـی کردنـد و خداونـد متعــال     ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (ی آمدنـد خـدمت پیــامبر   افـرادي م ـ 

اي کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، صـدایتان را بـالاتر از       : در این آیـه از ایـن کـار نهـی مـی کنـد و مـی فرمایـد        
.بلند نکنید) صلّی االله علیه و آله و سلّم(صداي پیامبر 

أَنلـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لَـا امنُـواْ ءالَّـذینَ یأَیهاَ
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

این دستور از دو جهت صادر شد؛
اسـت و هـر شخصـی بایـد در صـحبت کـردن، آرام باشـد        از جهت اینکـه یـک نـوع تربیـت شخصـی     .1

.و به آهستگی صحبت کند
ــد      .2 ــه بای ــر جامع ــا رهب ــردي در برخــورد ب ــر ف ــت اجتمــاعی اســت و ه ــوع تربی ــک ن از جهــت اینکــه ی

.کمال احترام را رعایت کرده و به آهستگی سخن گوید
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ــرد و      ــرنش ک ــال ک ــد متع ــل خداون ــد در مقاب ــه بای ــانطور ک ــت هم ــه عبودی ــرد، در  در مرحل ــد نک ــدا را بلن ص
ــد متعــال هــم کــه رســول اکــرم    ــه و ســلّم (محضــر مظهــر خداون و اهــل بیــت عصــمت و ) صــلّی االله علیــه و آل

.هستند، نباید صدا را بلند کرد) علیهم السلام(طهارت 
ــا«نکتــه بعــدي ایــن کــه چــرا در ایــن آیــه دوبــاره عبــارت  َأَیهینَینُــواْالَّــذامآیــه اول تکــرار شــده اســت، در » ء
که ذکر شده بود، پس چرا در این آیه تکرار شده است؟

ــوب اســت   ــه تعــدد مطل ــن آی ــام   . علــت تکــرار در ای ــان بارهــا ن ــرّه هــم خودم ــل اینکــه در محــاورات روزم مث
در . مخاطـب را بــه زبـان مــی آوریــم و در هـر بــار یــک نـداي ویــژه و یـک مطلــب تــازه بـراي شــنونده داریــم      

اگـر ایـن فـراز تکـرار نمـی شـد و بـه عطـف زدن اکتفـا مـی شـد، در اینصـورت             این آیه هم همینطـور اسـت و  
ــه دوم   ــی کــه در آی ــا(مطلب ــواْلَ تَرْفَعاتَکُمــو قَأَصــو ــوتفَ ــىِص ــاوالنَّب ــروُاْلَ ْهتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعب

).رسولهواللَّهیدىِبینْتقَُدمواْلاَ(است، می شد یکی از مصادیق آیه اول ) لبعضٍ
ســه معنــی از طــرف مفســرین مطــرح شــده » رســولهواللَّــهیــدىِبــینْتقَُــدمواْلَــا«نکتـه دیگــر اینکــه در عبــارت  

:است؛ که عبارتند از
وفـود قبلیـه بنـی    پیامبر را با صـداي بلنـد صـدا نزنیـد، قـبلا در شـأن نـزول آیـه بیـان کـردیم کـه وقتـی            .1

ــه و ســلّم (تمــیم خواســتند خــدمت رســول اکــرم   ــه و آل ــد  ) صــلّی االله علی ــوار بلن برســند، از پشــت دی
صــلّی االله علیــه و آلــه و (پــس در حضــور رســول اکــرم . »یــا محمــد اخــرج الینــا«فریــاد مــی زدنــد کــه 

.تنازع و داد و بیداد و بحث نکنید) سلّم
زیــاد حــرف مــی زدنــد و یــک کلّــه صــحبت و تکلّــم ) آلــه و ســلّمصــلّی االله علیــه و (برخـی بــا پیــامبر  .2

یـک جذبـه خاصـی    ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (می کردند و این بـه خـاطر ایـن بـود کـه حضـرت       
داشت کـه هرکسـی بـا ایشـان روبـرو مـی شـد، اسـیر آن جذبـه مـی شـد؛ و لـذا در ایـن آیـه خداونـد                

ــد  ــامبر  : متعــال مــی فرمای ــاد در محضــر پی ــه و ســلّم صــلّ(زی ــه و آل ــاده  ) ی االله علی ــد و زی صــحبت نکنی
.روي نکنید

. حرف نزنید؛ که این کلام فخر رازي است) صلّی االله علیه و آله و سلّم(بالاي حرف پیغمبر .3
صـلّی  (در اینجا به فخـر رازي مـی گـوییم کـه پـس چـه شـد برخـی در جریـان شـهادت رسـول اکـرم             

و کاغـذي بیاوریـد تـا برایتـان چیـزي بنویسـم کـه بعـد از مـن          قلـم : کـه فرمـود  ) االله علیه و آلـه و سـلّم  
صـلّی  (؟ آیـا ایـن کـلام چیـزي جـز بـالاتر از حـرف پیـامبر         »إنّ الرجـل لیهجـر  «: گمراه نشوید، گفتنـد 
ضـمن ایـن کـه ایـن کـلام گذشـته از اینکـه بـالاتر         . صـحبت کـردن نمـی باشـد    ) االله علیه و آله و سـلّم 

ــو  ــامبر اکــرم از کــلام رســول صــحبت کــردن اســت، ت ــه پی ــه و ســلّم (هین ب ــه و آل ــز ) صــلّی االله علی نی
.هست
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بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 11/ 30: موسجلسه 

أَنلـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لَـا ءامنُـواْ الَّـذینَ یأَیهاَ
)2: حجرات(.تشَْعروُنَلاَأَنتُموأَعمالُکُمتحبْطَ

:مقدمه
. بحث ما در مورد آیه دوم سوره حجرات به نصف آیه رسید

بــود کـه در جلسـه  گذشــته مـورد بررســی    » النَّبـىِ صــوتفَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعــواْلَـا «نکتـه اول در مـورد فــراز   
.اکنون به ادامه تفسیر آیه می پردازیم. قرار گرفت

»لبعضٍبعضکُمکجَهرِباِلقَْولِلَهتجهروُاْلاَ«نکته دوم در مورد فراز دوم است؛ 
ممکن است به ذهن آید که این فراز همان فراز قبلی است و از باب عطف مترادف بر مترادف 

.تفاوتی وجود دارد و هر کدام اشاره به مطلبی دارنددر حالی که چنین نیست و بین دو فراز است؛ 
اینکــه بایــد مطیــع محــض مقــام امامــت و ولایــت باشــیم نکتــه اي اســت کــه مــی تــوان از هــر  دو فــراز بدســت 

:آورد و لذا در زیارت جامعه کبیره اینطور می خوانیم
 ـ    ...  افرٌ بِعـدوکُم و بمِـا کفََـرتُْم بِـه مستبَصـرٌ بشَِـأْنکُم و بضَِـلاَلَۀِ مـنْ         و أشُْهِدکُم أَنِّی مؤمْنٌ بِکُـم و بمِـا آمنْـتُم بِـه کَ

  ــرْب ح و کُمَــالم ــنْ س مل ــلْم س ــم لَه ــاد عم و کُمائــد أَعل ضغــب م کُمــائ یلَأول و ــم ــوالٍ لَکُ م ــالفََکُم ــاربکُم خَ ــنْ ح مل
ــا حقَّ مــقٌ ل ــلٌ لعلْ   محقِّ َتمحم کُمــل ــرٌّ بفِضَْ قم ــم ــارِف بحِقِّکُ ع ــم ــع لَکُ ــتُم مطی ــا أَبطَلْ مــلٌ ل طبم ــتُم ــب قْ ــم محتجَِ مکُ

کُمتمــذ ــدولتَ   بِ ل ــب َرتْقم رکُِمَــأم ــرٌ ل نتَْظم کُمتعــرَج ــدقٌ بِ صم ــابِکُم نٌ بِإِیْــؤم م و ــم ــرِف بِکُ ــولکُم معتَ ــذٌ بقَِ آخ کُم
بِکُـم و متقََـرِّب بِکُـم    عاملٌ بِأمَرکُِم مسـتجَیِرٌ بِکُـم زائـرٌ لَکُـم لاَئـذٌ عائـذٌ بقِبُـورکُِم مستشَْـفع إلَِـى اللَّـه عـزَّ و جـلَّ            

ــی   ــی ف تادإِر جِی وائــو ح ــی و تبطَل ــام َأم کُممــد ــه و مقَ َإلِی  و کُمتیــان ــرِّکُم و علَ ِنٌ بسْــؤم ــورِي م ُأم ی والــو ــلِّ أَح کُ
 ضــو ــرکُِم و مفَ آخ و ــم ــائبِکُم و أوَلکُ ــاهدکُم و غَ ــیکُمشَ ــه إلَِ ــک کُلِّ َــی ذل فم ــه ــلِّم فی سم و ــم ــی لَکُ ــم و قَلبِْ عکُ

لْمـرَ سُنص و عَتب أْیِی لَکُمر و             ـهلدعل ظْهِـرکَُمی و ـهامـی أَیف کُمُـردی و بِکُـم ینَـهد اللَّـه یِـیحتَّـى یةٌ حـدعم ی لَکُـمت
لَکُــم و آمنْــت بِکُــم و تَولَّیــت آخــرکَُم بمِــا تَولَّیــت بِــه أوَمو یمکِّــنَکُم فــی أَرضــه فمَعکُــم معکُــم لَــا مــع عــدوکُ

 ــ     ــزْبِهِم الظَّ ح ینِ واطــی ــاغُوت و الشَّ ــت و الطَّ ِــنَ الجْب م و کُمائــد ــنْ أَع ــلَّ م ج ــزَّ و ع ــه ــى اللَّ ــت إلَِ ــم برئِْ المینَ لَکُ
   کُمثــإِر ــبیِنَ ل الْغاَص و کُمتــای ــنْ ولَ ینَ مــارِق ْالم و ــم ــدینَ لحقِّکُ احْــاکِّیالج ــنْ  الشَّ م و ــنْکُم ینَ عــرِف ْنحْالم ــیکُم نَ ف

ــارِ    ــى النّ ــدعونَ إلَِ ینَ یــذ ــۀِ الَّ مَــنَ الْأئ م و اکُمــو ــاعٍ س ــلِّ مطَ ــم و کُ ــۀٍ دونَکُ یجلــلِّ و ــه، ج... (کُ : ، ص2مــن لا یحضــره الفقی
615(
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ــا«منظــور از  ــروُاْلَ هتجــه ــالقَْولِلَ ــرِبِ هَکجــکُم ضعــب ضٍلعــا رهبــري هــیچ وقــت  »ب ایــن اســت کــه در ارتبــاط ب
ــد    ــظ کنی ــام را حف ــن مق ــر و صــلابت ای ــزّت رهب ــانی نشــوید و ع ــتان   . خودم ــا دوس ــایی کــه ب ــا در برخورده م

داریــم گــاهی آنقــدر خودمــانی مــی شــویم کــه دســت بــه مــزاح و برخــی شــوخیها مــی زنــیم، خداونــد متعــال  
.هرچند رهبر جامعه اسلامی بسیار متواضع باشدبا رهبر جامعه اینطور نباشید، : می فرماید

ــه و ســلّم (ژســت پیغمبــر  ــا ابهــت و   ) صــلّی االله علیــه و آل ــود و در عــین حــال ب در برخوردهــا بســیار صــمیمی ب
صلابت بودند، خـوب ایـن صـمیمی بـودن پیـامبر نبایـد باعـث شـود کـه خودمـان رو بـا ایشـان صـمیمی بـدانیم               

اعــراب ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(در زمــان رســول اکــرم . ت نشــودو در نتیجــه مقــام و شــأن ایشــان رعایــ
سـوء  ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (نوعا نه عقل داشـتند و نـه ادب داشـتند و لـذا از ایـن اخـلاق حسـنه پیـامبر         

.  استفاده میکردند و خیلی زود خودشان را با ایشان صمیمی می دانستند
.ی کنیمدر همین جا به جریانی اشاره م

صـداى ازراصـدایم کـه بـودم مـن ایـن : گفـت قـیس بـن ثابـت شـد نـازل آیـه ایـن کههنگامى: میگویدانس
شـده باطـل اعمـالم میـزدم، حـرف اوبـا بلنـد صـداى بـا ومیکـردم بلنـدتر )صلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم   (پیامبر
ــن ــلازم ــنماه ــواهمجه ــود،خ ــتوب ــدایىداراىثاب ــدص ــود،بلن ــنب ــانای ــراىراجری ــرتب ــولحض رس

ــه و ســلّم ( ــه و آل ــد،توضــیح)صــلّی االله علی ــودحضــرتدادن ــود.اســتبهشــتاهــلازاو: فرم ــه وي فرم : و ب
ــد در دل       ــا آن صــداي بلن ــرا در جنگهــا ب ــد اســت؛ زی ــراي اســلام مفی ــد اســت، ب ــا بلن ــو کــه ذات ایــن صــداي ت

)189: ص،23جالقرآن،تفسیرفیالبیانمجمعترجمه(... دشمن رعب ایجاد می کرد و 

»أَعمالُکُمتحبْطَأَن«بررسی و تفسیر فراز : نکته سوم آیه
مسأله حبط عمل چیست؟

یکــی از نکــاتی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه مقــام تفســیر کــردن قــرآن مخــتص بــه اهــل 
ــارت    ــمت و طه ــت عص ــلام (بی ــیهم الس ــیح    ) عل ــرآن را توض ــه ق ــران ک ــت، و دیگ ــع   اس ــد، در واق ــی دهن م

برداشت از ظـاهر قـرآن اسـت کـه کـار همـه اسـت و هـر کسـی بـه میـزان توانـایی علمـی و معرفتـی کـه دارد،                
بـا توجـه بـه ایـن مطلـب، تفسـیر واقعـی آن تفسـیري اسـت کـه           . می تواند از قرآن فهم اسـتظهاري داشـته باشـد   

.باشد) علیه السلام(از طرف معصوم 
خـاب کـرد در برداشـت ظـاهري، کـه اگـر مسـتند نباشـد، لاأقـل مسـتدل باشـد،            بهترین راهی کـه مـی تـوان انت   

واللَّـه نصَـرُ جـاء إذَِا«: بـه عنـوان مثـال سـوره مبارکـه نصـر کـه مـی فرمایـد         . توجه به نکات ادبی و لغوي اسـت 
ْالفْتَح *وتأَیرخُلُونَالنَّاسدینِفىِیدااللَّهاج1-2فتح (» أَفْو (

؟...استفاده شده است و نه از کلمات مترادف دیگري مثل جمیعا و » أفواج«ا از کلمه چر
.نکته اش این است که افواج، جمعیتی در حال حرکت را می گویند، که خود بر دو دسته اند
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ماننـد کسـانی کـه بـه مکّـه مـی آمدنـد و        . یک دسته اي که به جـایی مـی رونـد و در آنجـا مـی ماننـد      .1
.ار می شدند و یا به اعتقاد جدید خودشان پایبند می ماندنددر آنجا ماندگ

ــارج         .2 ــان خ ــم از ایم ــرف ه ــد و از آن ط ــی آوردن ــاهري م ــان ظ ــد و ایم ــی آمدن ــم م ــته ه ــک دس ی
.میشدند و منافق گونه برخورد می کردند

.داراي خصوصیتی است که در این آیه بکار رفته» حبط«خوب در ما نحن فیه هم کلمه 
اســتفاده ... بــین رفــتن عمــل اســت، خــوب چــرا از کلمــات متــرادف مثــل بطــلان و تغییــر و حــبط بــه معنــاي از

نشده است؟
.حبط معناي دارد که نکاتی از آن استفاده می شود: جواب اینکه

بـه  . حـبط الغـنم، یعنـی آنقـدر خـورد کـه هـلاك شـد        : حبط یعنـی پرخـوري حیـوان، وقتـی عـرب مـی گویـد       
همین مناسبت عمل نیکـی کـه از بـین مـی رود بـه ایـن فراینـد، حـبط مـی گوینـد؛ و ارتبـاط بـین معنـاي لغـوي               

ــا معنــاي اصــطلاحی ایــن اســت کــه حیــوان غــذا مــی خــورد تــا بتوانــد زنــده بمانــد    یــن خــوب ا. ایــن کلمــه ب
حیوانی کـه بـراي ادامـه حیـات دارد غـذا مـی خـورد اگـر زیـاده روي کنـد، همـان عـاملی کـه سـبب احیـاء و                

. ابقاء حیوان است، عامل از بین رفتن و هلاکت او هم شد
در بحث ما هـم همینطـور بـه ایـن معنـی کـه گـاهی بـا انجـام یـک عمـل زشـت، اعمـال مثبـت و نیـک از بـین                 

خــوب، تبــدیل بــه عمــل بــد شــده اســت؛ یعنــی همــان عملــی کــه ســبب   رفتــه و طــوري شــده کــه ایــن عمــل 
ــدگی      ــه خــاطر مرتکــب شــدن اعمــالی دیگــر، موجــب و ســبب هلاکــت در زن ــه خیــري مــی شــد، ب عاقبــت ب

.اخروي می شود؛ پس هر نوع از بین بردن عملی را حبط نمی گویند
در مورد حبط عمل روایاتی داریم مانند این روایت 

در شــبی کــه بــه معــراج رفــتم، دیــدم کــه ملائکــه دارنــد  : فرمــود) الله علیــه و آلــه و ســلّمصــلّی ا(پیــامبر اکــرم 
) صـلّی االله علیـه و آلـه و ســلّم   (درخـت غـرس مـی کننـد و پـس از مـدتی دسـت از کــار مـی کشـند، حضـرت           

چــون مصــالح بــه : از جبرئیــل ســؤال کــرد کــه چــرا گــاهی دســت از کــار مــی کشــند، جبرئیــل عرضــه داشــت 
ــد  ــی رس ــا نم ــرت آنه ــلّم  (، حض ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــد ) ص ــؤال فرمودن ــل  : س ــت؟ جبرئی ــان چیس مصالحش

.گفتن سبحان االله و الحمد الله و لا إله الا االله و االله اکبر:  عرضه داشت
صـلّی االله علیــه و آلــه  (حضــرت . پـس مــا الآن در بهشــت باغهـایی داریــم  : در ایـن بــین عمــر بلنـد شــد و گفــت  

.به شرطی که آن درختها را به آتش نکشیده باشی!بله: فرمودند) و سلّم
.نکته بعدي اینکه در مورد حبط عمل چهار مسأله داریم

این حبط در دنیا است یا در آخرت؟ در چه زمانی این عمل مبدل به هلاکت خواهد شد؟.1
یکــی ایــن کــه شــرك ابــزار . در قــرآن دو آیــه داریــم کــه طبــق آن دو عمــل باعــث حــبط مــی شــود 

.کفر باعث حبط عمل می شود: است و دیگري می گویدحبط عمل 
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ولقََــدــىأوُحــکَإلِیوینَإلِــىــنالَّــذمــکلَلَــئنِقبْطَنَّأشَْــرکَتــبحَلیلُــکمعــنَلتََکُــونَنَّوم
)65: زمر(.الخاَْسرِینَ

یضُــرُّواْلَـن الهُـدى لهُـم تبَـینَ مـا بعـد مـن الرَّسـولَ شَـاقُّواْ واللَّـه سـبیِلِ عـن صـدواْ وکفََـروُاْ الَّـذینَ إِنَّ
اًاللَّهَشیبطُِوحیسمالَهمد(. أَع32: محم(

.سؤال اینکه چطور مشرك و کافر که عمل نیکی ندارند، دچار حبط عمل می شوند
دم خیـري کـه در دنیـا برمیـدارد     مقصود از حبط عمل نسبت بـه مشـرك و کـافر ایـن اسـت کـه هـر ق ـ       

ــان        ــار خوبش ــد، آن ک ــی ندارن ــزه اله ــون انگی ــد، چ ــی باش ــا م ــادي در دنی ــعی م ــار وض ــه داراي آث ک
نتیجــه شــرك و کفــر ایــن اســت کــه عمــل  . دچــار حــبط شــده و اثــر خــودش را از دســت مــی دهــد 

.خیر او را از همان خاصیت وضعی دنیوي می اندازد
ن دنیــا هــم معنــی پیــدا مــی کنــد؛ کــه مصــداق بــارزش در مــورد  بنــابراین حــبط عمــل نســبت بــه همــی

.حبط عمل کفاّر و مشرکین است
همــانطور کــه ملاحظــه مــی شــود گــاهی کفــر و گــاهی شــرك و گــاهی بــی ادبــی عامــل حــبط عمــل 

بســان ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(اســت و ایــن نشــان مــی دهــد کــه بــی ادبــی مقابــل رســول اکــرم 
ــه خــاطر احتــرام   کفــر و شــرك اســت و ماننــ د کســی اســت کــه خــدا را انکــار کــرده اســت و ایــن ب

قائــل ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(ویـژه اي اســت کــه خداونــد متعــال بــراي حضــرت رســول اکــرم  
.است

مسأله بعدي این است که ما تحابط داریم یا حبط عمل؟.2
مـل بـد، عمـل خـوب را     توضیح اینکه تحـابط یعنـی اینکـه عمـل خـوب، عمـل بـد را از بـین ببـرد و ع         

.از بین ببرید و یا فقط اینطور است که کار نیک توسط کار بد از بین می رود
. پاسخ این است که ما تحابط نداریم؛ بلکه آنچه وجود دارد حبط است

ما در قـرآن آیـه اي داریـم کـه عمـل بـد از بـین مـی رود بـه عنـوان تکفیـر سـیئه کـه بـا تحـابط فـرق                 
.دارد

)31: النساء(. کَریماًمدخَلاًنُدخلْکُموسیئاتکُمعنْکُمنُکفَِّرْعنْهتنُْهونَماکبَائرَتجَتنَبواإِنْ

تکفیــر ســیئه بوســیله حســنه ایــن اســت کــه کــار بــدي انجــام شــده و بعــد از آن کفّــاره آن کــار بــد را  
گــاهی مــا کــار نیکــی را انجــام مــی  . بــین مــی بــردانجــام داده و ایــن کفــاره دادن آن عمــل بــد را از 

دهیم که تـوأم بـا رنـج و زحمـت و مشـقت اسـت، ایـن رنجهـا و مشـقاّت باعـث تکفیـر اعمـال زشـت              
اگـر از گناهـان کبیـره    : لـذا خداونـد متعـال مـی فرمایـد     . و گناهان شـده و ایـن بـا تحـابط تفـاوت دارد     

ــم     ــرده و ش ــین ب ــما را از ب ــاي ش ــدي ه ــا ب ــد، م ــاب کنی ــواهیم  اجتن ــل خ ــی داخ ــاه کریم ا را در جایگ
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و ایـن را مـی تـوان در جـوانی کـه بـه خـاطر رضـاي خداونـد متعـال از شـهوات نفسـانی، چشـم              . کرد
.پوشیده  و به همین خاطر برخی گناهانش بخشیده شده و جایگاه ویژه اي پیدا می کند

نیـک اسـتحقاق   مسأله بعـدي ایـن کـه مـوطن ثـواب و عقـاب کـی اسـت؟ آیـا بـه مجـردّ انجـام عمـل             .3
ثواب پیدا می کنیم و یا آیا به مجردّ انجام عمل زشت، مستحق عقاب می شویم؟

در جــواب مــی گــوییم اینطــور نیســت؛ زیــرا برخــی اعمــا زشــت از همــان ابتــدا در نامــه اعمــال ثبــت   
لــذا در دعــاي کمیــل . نمــی شــود؛ و خداونــد متعــال برخــی از گناهــان را مخفــی کــرده و مــی پوشــاند

.می خوانیم
 ...   ــا و تَهَتمــی ح ۀِ الَّتــی َباِلقْض ا وتَهرــد ــی قَ ةِ الَّترــد ــألَُک باِلقُْ َي فَأسدــی س ــی و ــنْ  إلَِهِ م ــت َغَلب ــا و تَهَکمح

          تُـهَرمـرْمٍ أَجۀِ کُـلَّ جـاعالس هـذـی هف لَـۀِ واللَّی هـذـی هـی فل با أَنْ تَهتَهرَیأَج هَلیع    و تُـهَکُـلَّ ذَنْـبٍ أذَْنب و
 ـ          کُـلَّ س و رتُْـهأَظْه َأو تُـهَأَخفْی لنَتُْـهأَع َأو تُـهَکتَم لتُْـهمـلٍ عهکُـلَّ ج و تُهـرَرَـا   کُلَّ قبَیِحٍ أسهاتْبِإِثب ـرْتَئَۀٍ أمی

 ـ      ونُ منِّـی و جعلْـتَهم شُـهوداً علَـی مـع جـوارِحی و کنُْـت        الْکرَام الْکَـاتبیِنَ الَّـذینَ وکَّلْـتَهم بحِفْـظ مـا یکُ
 و منْهع یَا خفمل دالشَّاه و هِمائرنْ وم لَیع یبالرَّق ْأَنتتَرتَْهس کبفِضَْل و تَهَأَخفْی کتمبِرَح...

لحظــه مــرگ بــه تــأخیر مــی افتــد، زیــرا تــا  در روایــات هــم داریــم کــه اســتحقاق ثــواب و عقــاب تــا  
.رسیدن به آن زمان، شاید اعمال وي دچار حبط شود و یا توبه کند و عمل بد را از بین ببرد

اســحقاق عقـاب و ثــواب در روز قیامــت اســت کــه البتـه ایــن قــول ضــعیف اســت   : برخـی مــی گوینــد 
:و دلیل آنها این آیه است که می فرماید

: الأنعــام(.یظْلمَـونَ لاهـم ومثْلَهـا إِلاَّیجـزى فَــلاباِلسـیئَۀِ جـاء مـنْ وأمَثالهـا عشْــرُفَلَـه باِلحْسـنَۀِ جـاء مـنْ 
160(

مـن  «: ؛ کـه اگـر مـی گفـت    »مـن عمـل  «و نـه  » مـن جـاء  «: همانطور کـه ملاحظـه مـی شـود گفتـه شـده      
.، مراد تا روز قیامت است»ءمن جا«: منظور تا زمان مرگ بود و حال که می گوید» عمل

. مسأله چهارم باقی ماند که إن شاء االله در جلسه آینده بحث خواهد شد.4

بسم االله الرحمن الرحیم
93/ 12/ 7: چهارمجلسه 
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أَنلـبعضٍ بعضـکُم کجَهـرِ بِـالقَْولِ لَـه تجْهـروُاْ لَـا والنَّبـىِ صـوت فَـوقَ أَصـواتَکُم تَرْفَعـواْ لَـا ءامنُـواْ الَّـذینَ یأَیهاَ
ــبطَ ْتحــالُکُم مأَعوــتُم ــاأَن ــعروُنَلَ ــذینَإِنَّ* تشَْ ــونَالَّ ــواتَهمیغضُُّ أَصــد ــولِعن سرــه ــکاللَّ ــذینَأوُلئَ ــتحَنَالَّ ام

اللَّهُمىقُلُوبهلتَّقْوملرَةٌلَهْغفمرٌوأَجیمظ2-3حجرات (. ع(

:مقدمه
در مــورد آیــه دوم چنــد نکتــه گفتــه شــد، ابتــدا دو مطلــب را کــه از ایــن آیــه مانــده را بیــان کــرده و ســپس بــه  

.آیه سوم می پردازیم
ــا حــبط عمــل چهــار مطلــب و مســأله وجــود دارد کــه ســه مطلــب آن در جلســه     بیــان کــردیم کــه در رابطــه ب

.مگذشته بیان شد و اکنون مطلب چهار
بــه مجــردّ اینکــه انســان معصــیتی را انجــام داد، عمــل حســنه او از بــین مــی رود، ولــی محتــوم نیســت، بلکــه تــا   

ایـن مطلـب   . لحظه مرگ به او فرصت مـی دهنـد کـه اگـر توبـه نکنـد، آنگـاه حـبط عمـل حتمـی خواهـد شـد            
.اول باقی مانده از آیه دوم

؟»تشَْعروُنَلاَأَنتُم«: فرموده استمطلب دوم و پایانی آیه دوم اینکه چرا خداوند متعال
همانطور کـه در جلسـات قبلـی بیـان کـردیم، بـین جمـلات پایـانی هـر آیـه بـا مطالـب گفتـه شـده در آن آیـه،                

ــه اســت اینکــه   ــا آنچــه در آی ــه اي اســت کــه  : تناســبی وجــود دارد و تناســب ایــن فــراز ب ــه گون حــبط عمــل ب
ر متوجــه نمــی شــویم و آنقــدر ایــن حــبط ظریــف اســت کــه قابــل حــس و درك نمــی باشــد؛ بــه عبــارت دیگــ

. انسانی که دچار حبط عمل می شود، دچار یک نوع غافلگیري می شود
ایـن فرآینــد بــه خــاطر ایـن اســت کــه  گــاهی انسـان غــرّه و فریفتــه توجهــات و تعریفـات دیگــران مــی شــود و     

. فکر می کند که دارد خوب عمل می کند
اي دفــن بــه ســمت قبــر را بــر) علیــه الســلام(زمــانی کــه جنــازه اطهــر و مبــارك حضــرت امــام حســن مجتبــی  

ــه و ســلّم (حضــرت رســول اکــرم  ــه و آل ــابوت ایشــان بوجــود  ) صــلّی االله علی ــاران ت ــان تیرب ــد و آن جری آوردن
ایـن بـود   ) علیـه السـلام  (آمد، برخی از بنی هاشم خواسـتند بـه مقابلـه بپردازنـد ولـی چـون وصـیت امـام حسـن          

ــه  ) معلیــه الســلا(کــه برخــوردي نشــود، لــذا بلافاصــله حضــرت امــام حســین   بــا صــداي رســا شــروع کردنــد ب
.خواندن همین آیه پرداختند و غائله را خواباندند

اینکــه از مــاده شــعور اســتفاده شــده بــه خــاطر ایــن اســت کــه شــعور بــه معنــاي ایــن اســت کــه انســان بــا درك 
فکــري خــودش بــه آن برســد و چــون در اینجــا یــک نــوع غــافلگیري مطــرح اســت، لــذا از ایــن مــاده اســتفاده  

است، و در واقـع مـی خواهـد بگویـد اگـر متوجـه باشـد و بیندیشـد مـی توانـد جلـو  حـبط اعمـال نـیکش               شده
.را بگیرد و بیشتر ضرر نکند

ــذینَإِنَّ ــونَالَّ ــواتَهمیغضُُّ أَصنــدــولِع سرــه ــذینَأوُلئَــکاللَّ ــتحَنَالَّ امــه ــوبهُماللَّ ــوىقُلُ ــمللتَّقْ ــرَةٌلَه ْغفمــرٌو أَج
یمظ3حجرات (. ع(
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ــت          ــاعی اس ــات اجتم ــزار ارتباط ــی از اب ــار یک ــت و گفت ــار اس ــاعی، ادب در گفت ــات اجتم ــولا در ارتباط اص
هـم ارتبـاط اجتمـاعی برقـرار مـی کنـیم؛ ولـی ابـزاري کـه بـیش از           ... بـا دسـت و چشـم و    همانطور که گـاهی  

.و  گفتارهمه توسط آن ارتباط اجتماعی انجام می شود، زبان است
.آنچه مهم است اینکه باید در گفتار، ادب لازم را رعایت کرد و در این زمینه چند نکته داریم

تـا زمـانی کـه نسـبت بـه چیـزي       . انسان در گفتار باید جـدي باشـد و بـا حـدس و گمـان سـخن نگویـد       .1
ــان       ــریم در جری ــرآن ک ــال در ق ــد متع ــذا خداون ــد، و ل ــخن گوی ــد س ــیده، نبای ــی نرس ــه درك عقلائ ب

: هدهد می فرماید
)22: النمل(» یقینٍبنِبَإٍسبإٍنْمجئِتُْکوبِهتحُطْلَمبمِاأَحطتْفقَالَبعیدغیَرَفمَکثََ«

ــه حضــرت ســلیمان     ــد خواســت ب دهــی ه ــه و (همــانطور کــه ملاحظــه مــی شــود، وقت ــا و آل ــی نبین عل
ــلام ــه الس ــد     ) علی ــی خواه ــال م ــد متع ــر آورد و خداون ــی خب ــورت یقین ــه ص ــد، ب ــیس را بده ــر بلق خب

.بگوید در مسأله رساندن سخن و خبر باید دو نکته را رعایت کرد
.خبر واقعی را بدهد: اولا

.قطع و یقین نسبت به آن خبر داشته باشد: دوما
ــار      .2 ــند و هنج ــد دلپس ــار بای ــه گفت ــود اینک ــاظ ش ــرآن لح ــه ادب در ق ــد در زمین ــه بای ــري ک ــه دیگ نکت

: باشد؛ همانطور که خداوند متعال می فرماید
واودبِإلَِىهنَالطَّیلِمالقَْوواودإلِىهراطصمیدْ24: الحج(.الح(

نکته دیگر در مـورد ادب گفتـاري ایـن اسـت کـه سـخن بایـد شـفاف باشـد و طـوري صـحبت انجـام             .3
ظــاهر قــرآن خــودش بلیــغ و رســا اســت و هــر کســی بــه انــدازه فهــم  . نشــود کــه مخاطــب گــیج شــود
: لذا خداوند متعال در قرآن می فرماید. خودش از قرآن مطلب می فهمد

 ـکالَّــذینَأوُلئ لَـمعیفــیمـا اللَّــه قُلُـوبِهِمرِضفَــأَع مـنْهعوــمظْهعقُـلْ وــمفـی لَهــهِمُلاً أَنفْسلیغــاًقَـوب .
)63: النساء(

:سخن باید به نرمی باشد؛ همانطور که خداوند متعال می فرماید.4
)44: طه(. خشْىیأوَیتَذکََّرُلَعلَّهلیَناًقَولاًلَهفقَُولا

ــل       ــردي مث ــا ف ــتن ب ــی در ســخن گف ــه از همــه انتظــار دارد کــه حت ــن آی ــر اســاس ای ــال ب ــد متع خداون
.فرعون که منطق ندارد و درشت سخن است، باید ادب در گفتار را رعایت کرد

نکته بعدي در مـورد ادب گفتـاري کـه خیلـی هـم مهـم اسـت، اینکـه وقتـی انسـان بـا کسـی صـحبت              .5
ــد،   ــی کنی ــحبت       م ــالاتر ص ــام ب ــد و از مق ــحبت نکنی ــالاتر ص ــع ب ــد و از موض ــورد کنی ــه برخ کریمان

:لذا خداوند متعال در برخورد با پدر و مادر می فرماید. نکنید
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قضَــىوــکبواأَلاَّرــدبإِلاَّتَعــاه إِینِویــدســاناًباِلْوالــاإِح ِلُغَنَّإمــب یكنْــدــرَع بمالْکهــد اأَحَمــاأولاهک
)23: الإسراء(. کَریماًقَولاًلَهماقُلْوتنَْهرْهمالاوأُفلَهماتقَُلْفَلا

ادب بعــدي در گفتــار ایــن اســت کــه بایــد آســان و ســهل ســخن بیــان شــود تــا مــورد پــذیرش قــرار    .6
:گیرد؛ در همین زمینه خداوند متعال می فرماید

اوِرِضَنَّإمتُعمنْهعغاءتۀٍابمحنْرمکبوهارفقَُلْتَرْجملاًلَهوراًقَوسی28: الإسراء(.م(

وقتــی انســان مــی خواهــد از کســی رو برگردانــد و حاجــت کســی را رد کنــد، حــال یــا نمــی توانــد و  
و بــه یــا نمــی خواهــد، ادب در گفتــار ایــن اســت کــه بــه زودي و بــا تنــدي و ســخت برخــورد نشــود  

.نرمی و آرامی مطلب را به او بگوید
ــاري  .7 ــاط گفت ــر در ارتب ــدر      ادب دیگ ــی آنق ــود، برخ ــویی نش ــرزه گ ــویی و ه ــو گ ــه لغ ــت ک ــن اس ای

عبارات لغو و مبتـذلی بـه کـار مـی برنـد، کـه گویـا در همـه گفتارهایشـان دارنـد شـوخی مـی کننـد و              
ــان هـ ـ        ــراي خودش ــر ب ــه دیگ ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــک اس ــات رکی ــدر از کلم ــل  آنق ــیتی قائ م شخص

.نخواهند شد، چه برسد به مخاطب
بایــد توجــه داشــت کــه از همــان اوان جــوانی بایــد مراقــب نــوع ســخن گفــتن باشــیم و الا بعــد از آن   

خداونــد . درســت کــردن ســخنوري و ســخن گفــتن بســیار ســخت و تقریبــا غیــر ممکــن خواهــد بــود  
:ی فرمایددارد، آنجا که م» قول الزور«متعال از سخن لغو، تعبیر به 

ــکذلــنْو مــم ــهحرمُــاتیعظِّ ــواللَّ ــرٌفَه َخیــه ــدلَ ــهعنْ بروــت ــمأُحلَّ ــیکُمیتْلــىمــاإِلاَّالْأَنْعــاملَکُ علَ
)30: الحج(. الزُّورِقَولَاجتنَبواوالْأوَثانِمنَالرِّجسفاَجتنَبوا

مــورد ادب در گفتــار ایــن اســت کــه مــردم را بــرخلاف ادبــی کــه از شــما نکتــه بســیار مهــم دیگــر در.8
در همـین رابطـه   . می بینند، موعظـه نکنیـد، یعنـی آنچـه مـی گوییـد، خـلاف عملکـرد خودتـان نباشـد          

:خداوند متعال در سوره صف می فرماید
)2: الصف(. تفَْعلُونَلاماتقَُولُونَلمآمنُواالَّذینَأَیهایا

بــه ایــن کــه در محضــر ایشــان، بایــد صــدا را ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(در گفتــار بــا پیــامبر ادب.9
ــه تقــوي     ــد متعــال قلــب و دل آنهــا را ب پــایین آورد و ایــن چنــین افــرادي، کســانی هســتند کــه خداون

.امتحان کرده است

رد کــه خداونــد متعــال نکتــه اي کــه در اینجــا اســت اینکــه چــه  ارتبــاطی بــن غــض صــوت بــا تقــوي وجــود دا
»...للتَّقْوىقُلُوبهُماللَّهامتحَنَالَّذینَأوُلئَکاللَّهرسولِعندأَصواتَهمیغضُُّونَالَّذینَإِنَّ«:می فرماید

ــرد       ــخص در نظــر آن ف ــد کــه آن ش ــی کن ــحبت م ــوت دارد و آهســته ص ــري غــض ص ــو بزرگت کســی در جل
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ه باشــد و بــا درك صــحیح جایگــاه آن فــرد، بــه ســخنان او هــم گــوش فــرا داده و در جایگــاه بــا صــلابتی داشــت
.نتیجه رستگار شده و اهل تقوي خواهد شد

.سه دسته می شدند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(مردم در برخورد با پیامبر 
ــم آنهــا را مــی گرفــت و حتــی قــدرت ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کســانی کــه هیبــت پیــامبر .1 تکلّ

ــراي  رســول اکــرم     ــت ب ــن حال ــد، ای ــه و (نداشــتند و نمــی توانســتند صــحبت کنن ــه و آل صــلّی االله علی
.خشنود نبود و معذّب می شد) سلّم

آنهـا را مـی گرفـت ولـی قـدرت تکلّـم را از       ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (کسانی کـه هیبـت پیـامبر    .2
ــی ک         ــحبت م ــا حضــرت ص ــه آرامــی ب ــط ب ــی دادنــد و فق ــت نم ــی وقتــی در اوج   دس ردنــد و حت

مــی رســیدند، آرام شــده و بــه نرمــی ســخن ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(عصبانیـــت خــدمت پیــامبر 
. می گفتند

را نکــرده ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کســانی ك هتّــاك بودنــد و رعایــت مقــام و صــلابت پیــامبر .3
. و به بی ادبی با حضرت صحب می کردند

الرحمن الرحیمبسم االله 
93/ 12/ 14: منجپجلسه 

لهَـم للتَّقْـوى قلُُـوبهمُ اللَّـه امـتحَنَ الَّـذینَ أوُلَئـک اللَّـه رسـولِ عنـد أَصـواتهَم یغُضُّـونَ الَّذینَإنَِّ
)3حجرات (. عظیمأَجرٌومغْفرَةٌ

:مقدمه
ــه در   ــه نکت ــه س ــان کــردیم ک ــته بی ــث   در جلســه گذش ــد بح ــه بای ــریفه وجــود دارد ک ــه ش آی

:شود، آن سه نکته عبارتند از
.غض صوت.1
.امتحان دل.2
.اجر عظیم.3

.در مورد نکته اول در جلسه قبل سخن گفتیم
.بحث خواهیم کرد) امتحان دل(اکنون در مورد نکته دوم 

فتعـال  امتحان را به غلط به آزمـایش معنـی مـی کنـیم کـه اشـتباه اسـت؛ زیـرا امتحـان از بـاب ا          
مـی باشـد و بـه کسـی کـه دچـار یـک نـوع گرفتـاري و سـختی و رنـج            » محن«است و از ماده 
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، )معنـاي مطاوعـه  (شده است، اطـلاق مـی شـود و در نتیجـه امتحـان کـه از بـاب افتعـال اسـت          
و علّــت اینکــه امتحــان را بــه آزمــایش ترجمــه کــرده . بــه معنــاي محنــت و رنــج پــذیري اســت

بـا کمبـود واژه مواجـه اسـت و لـذا تـا بـه حـال، یـک ترجمـه           اند این اسـت کـه زبـان فارسـی    
.کامل براي قرآن نوشته نشده است

ــب لغــت      ــانی اي کــه در کت ــذیري اســت و یکــی از مع ــج پ ــاي رن ــه معن ــس لغــت امتحــان ب پ
عربــی آمــده اســت، امتحــان الــذهب اســت؛ و امتحــان طــلا بــه ایــن اســت کــه او را در آتــش  

خـود ایـن در آتـش گذاشـتن، در رنـج قـرار دادن       قرار مـی دهنـد تـا عیـار آن مشـخص شـود      
طـلا اسـت، و گــاهی طـلا را در تیــزآب و اسـید قــرار مـی دهنــد و ایـن اســید بـالاترین رنجهــا        

.را به طلا وارد می کند تا عیار آن معلوم شود
ــد  ــد متعــال کــه مــی فرمای ــذینَأوُلَئــک«: خداون ــتحَنَالَّ امــه ــوبهمُاللَّ ــوىقلُُ ــار یع» للتَّقْ ــی معی ن

ــل رســول اکــرم      ــج ادب داشــتن در مقاب ــی شــود کــه رن ــانی مشــخص م صــلّی االله (انســان زم
.را رعایت کنند) علیه و آله و سلمّ

حال باید دید رابطه دل با تقوي چیست؟
هـر چـه خـدا خواسـته، انجـام دهـد       : تقوي یک پـروژه عملـی اسـت و عبـارت اسـت از اینکـه      

ــرك   ــی کــرد، ت ــال نه ــد متع ــر چــه خداون ــدي   و ه ــوع باورمن ــک ن ــوي ی ــع تق ــد و در واق کن
اســت کــه در ذهــن انســان شــکل  گرفتــه کــه بــر اســاس آن انســان اعمــال و رفتــار خــودش را  

.کنترل می کند
مســأله تقــوي یــک فراینــد اســت و هــر فرآینــدي یــک خواســتگاه دارد، در اینجــا دو جریــان  

:می تواند پشتوانه این فرایند باشد که عبارتند از
و اعتقــادات؛ وقتــی انســان خــدا را قبــول کــرد، مــی دانــد کــه انجــام آنچــه  باورمنــدیها .1

خداوند متعال خواسـته و تـرك آنچـه خداونـد متعـال نهـی کـرده، باعـث بهـره منـدي           
ــاعی         ــردي و اجتم ــدگی ف ــه در زن ــعی دارد ک ــذا س ــده و ل ــق ش ــژه ح ــات وی از عنای

. خودش تقوي را رعایت کند
ــت،    .2 ــر اس ــی مهمت ــه از قبل ــري ک ــتگاه دیگ ــی آدم در   خواس ــت؛ بن ــتگاه دل اس خواس

.کانون دل و قلبش یک گرایشی نسبت به خدا دارد که باعث تقوي می شود
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: می فرماید) علیه السلام(امیرالمؤمنین، علی بن ابیطالب 
ــۀ ــادة ثلاث ــه     . العب ــدوا اللّ ــوم عب ــد، و ق ــادة العبی ــک عب ــا، فتل ــزّ و جــلّ خوف ــه ع ــدوا اللّ ــوم عب ق

الثـواب، فتلـک عبـادة الاجـراء، و قـوم عبـدوا اللّـه عـزّ و جـلّ حبـا لـه،            تبارك و تعـالى طلـب   
)251: ، ص8شرح الکافی؛ ج(.فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة

:در روایتی، عبادت را سه قسم می فرمایند) علیه السلام(امام صادق 
ــۀ  ــادة ثلاث ــد    العب ــادة العبی ــک عب ــاً، فتل ــلّ خوف ــزّ و ج ــه ع ــدوا اللّ ــوم عب ــه  ق ــدوا اللّ ــوم عب ؛ و ق

تبارك و تعـالى طلـب الثـواب، فتلـک عبـادة الأجـراء؛ و قـوم عبـدوا اللّـه عـزّ و جـلّ حبـا لـه،              
)7: ، ص2مشارق الشموس فی شرح الدروس؛ ج(.فتلک عبادة الأحرار، و هی أفضل العبادة

ــه داشــته باشــند اینکــه    ــد توج ــز بای ــان عزی ــه اي کــه مخصوصــا جوان ه عمرشــان را در چــ: نکت
راهی صرف کردند و آیا در طول حیاتشان، تقواي الهی را رعایت کرده اند یا خیر؟

:، می فرمایندحضرت زین العابدین
ــی شَــرَهــرِي فمع ــتافْنَی قَــد الهِــی و ،نْــکم ــدــکرَْةِ التَّباعــی سشَــبابِی ف ــتأبَلَی و نْــکوِ عــهالس

غْتــرارِي بِــک و رکُــونی الــى ســبِیلِ ســخَطک، الهِــی و انَــا عبــدك و الهِــی فلََــم اســتَیقظْ أَیــام ا
کالَی کلٌ بکِرََمستَوم ،کیدنَ ییب مقائ كدبنُ ع297: ، ص3الإقبال بالأعمال الحسنۀ، ج(. اب(

را پس اگر قـرار اسـت در راه رسـیدن بـه حـق، مشـکلات و معضـلات مقابلـه بـا هـواي نفـس            
.تحمل کرد، خوب نتیجه آن رسیدن به تقواي الهی است

صــلّی االله علیــه و آلــه (مطلــب بعــدي اینکــه رابطــه بــین تقــوي و ادب ورزي نســبت بــه پیــامبر  
چیست؟) و سلمّ

ســه دســته مــی ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(پاســخ اینکــه مــردم در ارتبــاط بــا پیــامبر اکــرم  
.شوند
ــر  .1 ــه حضــرت احت ــود کــه مقهــور   یــک دســته کــه ب ــن ب ــه خــاطر ای ــی گذاشــتند ب ام م

قـــدرت ایشـــان بودنـــدو ایـــن نـــوع ایمـــان آوردن ارزشـــی نداشـــت و نـــدارد و لـــذا 
:خداوند متعال می فرماید
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ــت ــأَعرابقالَ ــاالْ ــلْآمنَّ ــمقُ ــوالَ ــنْوتُؤْمنُ ــوالک ــلَمناقُولُ أَســاو خلُِلَمــد فــیالْإیمــانُی
 ُقلُُـوبکِمــواإنِْوتُطیع اللَّـهوَــولهسلارُــتکْملـنْ یمُکممــالئاًأَعإنَِّشَــی اللَّـهغَفُــورحــیمر .

)14: الحجرات(

احتــرام ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(کــه بــه حضــرت ... یــک دســته ماننــد ابــوذر و .2
ک مــی گذاشــتند، همــه تاوانهــاي آن را هــم دادنــد مــی دادنــد و در ایــن راه کتـ ـ       

ــور      ــوب اینط ــیدند، خ ــهادت رس ــه ش ــت ب ــی در نهای ــدند و حت ــت ش ــد، بازداش خوردن
ــه مقــام و جایگــاه و     ــه نهایــت درجــه تقــوي رســیدند و ایــن در ســایه احتــرام ب افــراد ب

.بود) صلّی االله علیه و آله و سلمّ(صلابت رسول ا کرم 
مــا تــا زمــانی هســتند؛ ا) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(دســته اي هــم کــه دلــداده پیــامبر .3

ــد و همــین کــه احســاس      ــه وجــود نیای ــدادگی ب ــن دل ــل ای کــه مشــکلی برایشــان از قب
.کنند جان و مالشان در خطر است، دیگر آن عشق و علاقه از بین خواهد رفت

امتحــان ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(چطــور انســان در عشــق بــه پیــامبر : نکتــه بعــدي اینکــه
می شود؟

ــه پیــامبر: جــواب ، در واقــع عشــق بــه خداســت؛ زیــرا حضــرت مظهــر خداونــد متعــال  عشــق ب
ــدون ولایــت معصــومین    ــه همــین خــاطر اســت کــه عبــادت ب ــیهم الســلام(اســت و ب ــی )عل ، ب

روح اســت و مــورد قبــول واقــع نشــده و هــیچ اثــري نــدارد؛ بــه همــین خــاطر خداونــد متعــال   
را بــه کــار » رســول االله«اســتفاده مــی کنــد و در ایــن آیــه کلمــه  » نبــی«در آیــه قبلــی از کلمــه 

ــر    ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــرده اس ــان     : ب ــر برایش ــود پیغمب ــد، خ ــوت دارن ــض ص ــه غ ــانی ک کس
ــامبر    ــت داشــتن پی ــدارد بلکــه دوس ــلمّ (موضــوعیت ن ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــه ) ص ــق ب و عش

ایشــان بــه خــاطر عشــق و دوســت داشــتن خداونــد متعــال اســت؛ و لــذا خداونــد در ایــن آیــه   
ــت ــوده اس ــد«: فرم ــولِعن سرــه ــارت   . »اللَّ ــمت و طه ــت عص ــل بی ــایر اه ــورد س ــیهم (در م عل

. هم همینطور است) السلام
.روایاتی در همین زمینه وجود دارد که به دو نمونه آن اشاره می کنیم
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1.   ـولُ اللَّـهسصـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (قاَلَ ر(        ـهإِلَی ـبتَّـى أکَُـونَ أَحح ـدبنُ عـؤْملَـا ی
              و ـهلَـنْ أهم ـهإِلَی ـبـی أَحلَکُـونَ أهی و ـهترَْتـنْ عـزَّ مأَع ـهـی إِلَیترَْتتکَُـونَ ع و ـهْنْ نَفسم

هنْ ذَاتم هإِلَی بی أَح140: ، ص1علل الشرائع؛ ج(. تکَُونَ ذَات(

عبــد مــؤمن نخواهــد : فرمودنــد) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(ل اکــرم حضــرت رســو
ــدان او     ــدان مــن از خان ــوبتر باشــم و خان ــزد او از خــودش محب ــا اینکــه مــن در ن ــود ت ب
ــوبتر     ــزد او از اهــل بیــت خــودش محب ــر باشــند و اهــل بیــت مــن ن ــزد خــودش عزیزت ن

.باشند و ذات من را از ذات خودش بیشتر دوست داشته باشد
یـا رسـول اللّـه متـى قیـام      : فقـال ... جاء رجـل مـن أهـل البادیـۀ     : أنس بن مالک قالعن .2

: قــال» أیــن الســائل عــن الســاعۀ؟«: الســاعۀ؟ فحضــرت الصــلاة، فلمــا قضــى صــلاته قــال
ــال    ــه ق ــه و آل ــلى االله علی ــه ص ــول اللّ ــا رس ــا ی ــا؟ «: أن ــددت له ــا أع ــال» فم ــا : ق ــه م و اللّ

صـوم إلّـا أنّـی احـب اللّـه و رسـوله، فقـال لـه         أعددت لها من کثیـر عمـل لا صـلاة و لا    
فمــا رأیــت المســلمین : قــال أنــس. »المــرء مــع مــن أحــب«:النبــی صــلى االله علیــه و آلــه

)437: ، ص3موسوعۀ أحکام الأطفال و أدلتها؛ ج(.ء أشد من فرحهم بهذافرحوا بعد الإسلام بشی

مــت چــه زمــانی   مــردي از بادیــه خــدمت پیــامبر رســید و عرضــه داشــت، روز قیا      
است؟

ــراي قیامــت آمــاده کــرده اي؟ آن شــخص جــواب داد کــار  : حضــرت فرمودنــد چــه ب
هــر انســانی بــه : زیــادي انجــام نــداده ام؛ فقــط شــما را دوســت دارم، حضــرت فرمودنــد

...همراه کسی است که او را دوست دارد
أَجـرٌ «سـت؟  آورده ا» عظـیم «را بـا صـفت   » أجـر «چـرا خداونـد متعـال کلمـه     : نکته پایانی آیـه 

ــیم ظــزرگ       ، »ع ــک و ب ــروي کوچ ــهاي اخ ــم پاداش ــال آن ه ــد متع ــتهاي خداون ــر پاداش مگ
دارد؟

صـفت عظـیم، صـفت جـنس اجـر اسـت نـه        : مفسـرین در ایـن زمینـه مـی فرماینـد     : پاسخ اینکه
ــرم    ــامبر اک ــه پی ــرام و ادب ب ــل احت ــرِ در مقاب ــلمّ (اج ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــه )ص ــی هم ؛ یعن

عظیم اسـت؛ زیـرا بـی نهایـت اسـت، پـس مـراد ایـن نیسـت کـه سـایر اجرهـاي             اجرهاي الهی
.الهی عظیم نیست
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بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 1/ 20: مششجلسه 

مقدمه
ــونَ   ــرُهم لا یعقلُ ــرَات أکَثَْ جْالح اءرــنْ و م ــک ــذینَ یناَدونَ ــانَ   *إِنَّ الَّ ــیهِم لَکَ ــرجُ إلَِ ــى تخَْ ــبروُا حتَّ ص ــم أَنَّه ــو ولَ

یمحر غفَُور اللَّهو مرًا لَهَ4-5حجرات (.خی(

.بحث ما در مورد آیات اجتماعی بود که در همین مورد به تفسیر آیات سوره حجرات می پرداختیم
.داریمنسبت به آیه چهارم و پنجم از این سوره یک شأن نزول 

در مدینـه بودنـد، بـین یکـی از قبائـل عـرب بـه نـام         ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (در زمانی کـه رسـول اکـرم    
جنگـی شـکل گرفـت کـه بـه پیـروزي سـپاه مسـلمین         ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (بنی العنبر و رسـول اکـرم   

.منجر شد و تعدادي از آنها به اسارت مسلمین درآمدند
یدان قبیلـه بـه مدینـه آمدنـد تـا اسـراي خـود را آزاد کننـد، امـا زمـانی بـه مدینـه رسـیدند کـه               برخی ریـش سـف  

در منــزل شخصــی خــود بودنــد و آنهــا بــدون اینکــه در بزننــد، از همــان ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(پیغمبــر 
و بـه  . دداخل کوچه بـا صـداي بلنـد حضـرت را صـدا زدنـد کـه موجـب نـاراحتی ایشـان و همسـران ایشـان ش ـ            

اینکـه در ایـن آیـه از حجـرات نـام بـرده شـده اسـت، بـه خـاطر ایـن            . همین دلیـل بـود کـه ایـن آیـه نـازل شـد       
صــلّی االله علیــه و آلــه و (اســت کــه منــزل حضــرت بــه صــورت حجــره حجــره بــود، بــه تعــداد همســران پیــامبر  

.که در هر حجره همسري از ایشان مسکن داشت) سلّم
امـا ایـن آیـات فقـط نمـی خواهـد اشـاره بـه شـأن نـزول داشـته باشـد،             ... و خوب این ظـاهر شـأن نـزول اسـت    

ــت و مــردم بــه عنــوان     بلکــه بــالاتر از ایــن را مــی خواهــد بیــان کنــد و آن چگــونگی ارتبــاط میــان رهبــري ام
ــارت اســت از       ــد عب ــی آی ــات بدســت م ــن آی ــه اي کــه از ای ــابراین نکت ــی باشــد؛ بن ــاعی م یــک اخــلاق اجتم

:اینکه
 ــ ــري در دس ــه اولا   رهب ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب ــردم باش ــا   : ترس م ــد و ثانی ــع باش ــردم مطل ــاع م ــر از اوض ــد رهب : بای

ــا ایشــان   ــه ایشــان و امکــان ارتبــاط ب ــه مســؤولیتهاي خطیــر ایشــان در راســتاي   –دسترســی ب بــه صــورتی کــه ب
ــود    ــی وارد نش ــلامی خلل ــت اس ــدایت ام ــا -ه ــد و ثالث ــراهم باش ــاتی   : ف ــطح طبق ــت س ــري از جه ــردم و رهب م

. گی از یک سطح و امکانات برخوردار بودندزند
در طــول ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(عرضــه داشــت، پیغمبــر ) علیــه الســلام(شخصــی خــدمت امیرالمــؤمنین 

اشـتباه  : فرمودنـد ) علیـه السـلام  (زندگی اش یـک بـار هـم نـان گنـدم بـه صـورت سـیر نخـورد، حضـرت علـی            
. می کنی؛ ایشان اصلا نان گندم نخوردند

ــر  ــه و ســلّم (در زمــان پیغمب ــه و آل ــل از   ) صــلّی االله علی ــود کــه قب جامعــه اســلامی بســیار کوچــک و محــدود ب
بـه ایـن شـهر هـیچ برنامـه اي در آنجـا حـاکم نبـوده اسـت؛ خـوب           ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (آمدن پیامبر 
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 ــ    ــد خ ــد در هــر زمــانی کــه مــی خواهــد، بتوان دمت رســول اکــرم هــر کســی از مــردم انتظــار داشــت کــه بتوان
.برسد) صلّی االله علیه و آله و سلّم(

ــامبر     ــه پی ــه اینک ــه ب ــا توج ــلّم  (ب ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــرین    ) ص ــلامی، بزرگت ــه اس ــري جامع ــوان رهب ــه عن ب
ــدگی خودشــان      ــار همــه اینهــا، برنامــه زن ــز در کن ــر عهــده دارد و نی مســئولیت را کــه هــدایت جامعــه اســت، ب

ورت مـنظم برنامـه ریـزي شـود و اینطـور نیسـت کـه هـر فـردي، در هـر زمـانی            هم بوده است، کـه بایـد بـه ص ـ   
برســد و حتــی زنــدگی شخصــی ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(کــه خواســت بتوانــد بــه خــدمت رســول اکــرم 

ایشــان را مختــل کــرده و بیایــد پشــت منــزل حضــرت فریــاد زده و آقــا را طلــب کنــد، و لــذا خداونــد متعــال بــا 
.قی در سطح جامعه،  در این دو آیه به این مطلب اشاره کرده استبیان یک ادب اخلا

.»لیَهِم لَکاَنَ خیَرًا لَهملَو أَنَّهم صبروُا حتَّى تخَْرجُ إِ«َ: و لذا خداوند متعال می فرماید
ج از منــزل خــار) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(یعنــی اگــر مــردم صــبر کننــد تــا اینکــه حضــرت رســول اکــرم  

. شده و از روي برنامه به رتق و فتق امور بپردازند، برایشان بهتر است
ــونَ«نکتــه اي کــه در ایــن آیــه اســت عبــارت   ــرُهم لا یعقلُ ــذینَ یناَد«بــه » هــم«اســت کــه ضــمیر » أکَثَْ ونَــک الَّ

ــرَات جْالح اءرــنْ و ز عقــل بهــره منــد نمــی برمــی گــردد، و بــه نکتــه اشــاره مــی کنــد کــه انســان بــی ادب، ا » م
ــا ادب       ــد ب ــق باشــد، بای ــاعی وارد شــده و موف ــد در حــوزه ارتباطــات اجتم ــی خواه ــرا کســی کــه م باشــد؛ زی

امــا نکتــه اي بـه دنبــال آن هســتیم اینکـه؛ چــرا خداونــد متعــال   . »مـن لا أدب لــه لا عقــل لـه  «: باشـد، لــذا فرمــود 
؟»کلّهم«: ، و نفرموده است»اکثرهم«: فرموده است

ــان  ــه     در می ــی ب ــرار گرفــت و حتّ ــد اســلام هــم ق ــود کــه مــورد تأیی ــل عــرب رســمی پســندیده ب برخــی از قبائ
ــبت        ــه نس ــک جامع ــه ی ــدي را ب ــل ب ــتند عم ــی خواس ــی م ــد و آن اینکــه وقت ــک درآم ــک عمــل نی صــورت ی

و لــذا خداونــد متعــال هــم . همــه اینطــور مــی باشــند: برخــی اینطــور هســتند و نمــی گفتنــد: دهنــد، مــی گفتنــد
.»کلّهم«: و نفرمودند» اکثرهم«: ادب، فرمودندبراي رعایت 

نکته دیگري که در اینجـا هسـت در مـورد أکثـر هسـت کـه در بسـیاري از آیـات قـرآن بـه چشـم مـی خـورد؛              
منطـق اسـلام ضـد اکثـر اسـت؛ زیـرا نوعـا و غالبـا در مقابـل اسـلام و دسـتورات آن، گـروه             : و می تـوان گفـت  

سـتند و همیشـه در طـول تـاریخ، جبهـه حـق در أقلیـت بـوده اسـت          هاي کثیر صـف کشـیده و بـه مبـارزه برخوا    
ــه آنچــه     ــد، در مــورد مســائل اجتمــاع هــم نوعــا ب ــوده ان و در مقابــل آن، جبهــه باطــل از اکثریــت برخــوردار ب
وظیفه است، عمل نمـی شـود؛ و ایـن بـه خـاطر ایـن نیسـت کـه آنهـا عقـل ندارنـد، بلکـه بـه خـاطر ایـن اسـت                 

» اکثــر النــاس لا یعلمــون«نــداریم؛ بلکــه » اکثــر النــاس لا یعقلــون«ا در قــرآن فــراز و لــذ. کــه آنهــا نمــی داننــد
ــات لازم       ــیل معلوم ــردم از تحص ــول تــاریخ م ــرا در ط ــم؛ زی ــات دینــی و آداب    –داری ــوص معلوم بــه خص

ــاعی  ــوده اســت     –اجتم ــال فرم ــد متع ــذا خداون ــد و ل ــده ان ــاء ورزی ــا اب ــد و ی ــوده ان ــروم ب ــا مح ــرهم لا «: ی أکث
.یعنی اکثریت جامعه بی سواد هستند؛ »یعلمون
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ــش        ــه دو بخ ــا را ب ــه رجحانه ــود دارد ک ــردم وج ــته م ــه اراده و خواس ــائلی ک ــان و مس ــم در رجح ــی داری بحث
فقیهـی کـه مـی خواهـد مرجـع باشـد، بایـد رجحـانی داشـته          : ثبوتی و اثباتی تقسیم می کننـد؛ مـثلا مـی گوینـد    

تخــاب کنــیم، آیــا رجحــان ثبــوتی مــلاك اســت یــا باشــد، خــوب زمــانی کــه مــی خــواهیم خبــره یــا رهبــري ان
رجحان اثباتی؟

بـه ایـن معنـی کـه رهبـر بایـد کسـی باشـد کـه بیشـتر مـردم وي            . رجحان اثباتی بر رجحـان ثبـوتی مقـدم اسـت    
را قبــول داشــته باشــند، و ایــن اســت رحجــان اثبــاتی؛ پــس همــانطور کــه ملاحظــه مــی شــود در برخــی مــوارد   

پــس اینطــور نیســت کــه اکثــر مــردم از دیــد قــرآن منفــی و لایعقــل باشــند؛  . تاســلام بــه اکثربــت بهــا داده اســ
قــوم بنــی عنبــر مــی باشــد کــه تــازه خــدا بــه آنهــا  » هــم«بلکــه در ایــن آیــه منظــور از اکثــرهم بــه قرینــه ضــمیر 

. با اینکه همه آنها بی عقل بودند» أکثرهم«: احترام گذاشته که فرموده است
مــردم در جامعــه دینــی عاقــل هســتند؛ اگــر نبودنــد، مــلاك انتخــاب رهبــر خلاصــه اینکــه از دیــد قــرآن، اکثــر

.قرار نمی دادند) مقبولیت از دید اکثریت جامعه(را رجحان اثباتی 
صـلّی االله  (اگـر صـبر مـی کردنـد برایشـان بهتـر بـود؛ زیـرا قـرار بـود پیـامبر            : در مورد آیه خداونـد مـی فرمایـد   

بــر را آزاد کنــد، ولــی چــون مــلاك ادب را رعایــت نکردنــد، ایشــان همــه اســراي بنــی عن) علیــه و آلــه و ســلّم
نصف بنی عنبـر را آزاد کـرد و بـراي بقیـه فدیـه گرفـت، و اینکـه حضـرت ایـن کـار را کردنـد بـه خـاطر ایـن               

ــامبر     ــد، پی ــد اینکــه ســر و صــدا کــرده ان ــود کــه آنهــا فکــر نکنن ــه و ســلّم (ب ــه و آل را مرعــوب ) صــلّی االله علی
: لذا خداوند متعال می فرمایند. تسلیم در مقابل خواسته شان کرده اندنموده و وادار به 

.»لیَهِم لَکاَنَ خیَرًا لَهملَو أَنَّهم صبروُا حتَّى تخَْرجُ إِ«َ
ــامبر      ــد، پی ــردم اجــازه دهن ــر م ــه اگ ــن اســت ک ــه ای ــلّم (برداشــت از آی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــل ) ص و در ک

ــی از   ــه دین ــان را در     حــاکم جامع ــت از اینکــه ایش ــر اس ــردازد، بهت ــا بپ ــه کاره ــزي ب ــه ری روي فرصــت و برنام
.منگنه قرار دهند و زودتر از موعد بخواهند که کارها را انجام دهد

: سپس خداوند متعال می فرماید
»یمحر غفَُور اللَّهو«

: و این به خاطر این است که حضرت فرمودند
»فقد أبغضنی و من أبغضنی فقد أبغض االلهفاطمۀ منّی و من أبغضها «

یعنی فاطمـه از مـن اسـت و هـر کـس او را ناراحـت کنـد، مـن را ناراحـت کـرده و کسـی کـه مـن را ناراحـت               
یعنـی چـون آنهـا    » واللَّـه غفَُـور رحـیم   «: لـذا خداونـد متعـال مـی فرمایـد     . کند پس خدا را ناراحت کـرده اسـت  

را ناراحــت کردنــد، خــدا بــر آنهــا غضــب کــرد، امــا از آنجــا کــه ) ه و ســلّمصــلّی االله علیــه و آلــ(رســول اکــرم 
.خداوند متعال بسیار آمرزنده است، از ایشان می گذرد و می آمرزد
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و در همـه  . اینکه غفور بر رحیم مقدم شـده، زیـرا ابتـدا خـدا مـی بخشـد و بعـد مـورد مرحمـت قـرار مـی دهـد            
قــدم شــده اســت، فقــط یــک جــا در قــرآن داریــم جـا همینطــور اســت کــه صــفت غفــران بــر صــفت رحمــت م 

: که صفت رحمت بر غفران مقدم شده است؛ آنجا که خداوند می فرماید
) 2–سبا (. أنا الرحیم الغفور

مقـدم شــده اسـت، ایــن   علّـت اینکـه رحــیم بـودن بــر غفـور بــودن در ایـن آیــه بـه خـلاف آیــات دیگـر قــرآن         
 ــ ان صــفات خــودش مــی باشــد و از آنجــا کــه غفــور بــودن  اســت کــه در ایــن آیــه خداونــد متعــال در مقــام بی

لازمــه رحــیم بــودن اســت، لــذا رحــیم بــودن مقــدم شــده اســت؛ زیــرا کســی کــه از روي جهــل کــار خطــائی   
ــد متعــال او را مــورد رحمــت قــرار داده و مــی آمــرزد، ولــی در آیــات دیگــر چــون     انجــام داده اســت، خداون

.م بودن مقدم شده استدر مقام اجرا می باشد، صفت غفران بر صفت رحی

بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 2/ 3: متجلسه هف

 ـ            ى مـا  یا أَیهّـا الَّـذینَ آمنُـوا إنِ جـاءکمُ فاَسـقٌ بِنَبـأ فَتَبیّنُـوا أنَ تُصـیبوا قَومـا بجِهالَـۀٍ فَتُصـبحِوا علَ
)6–الحجرات(. نفَعلْتمُ ناَدمی

.اجتماعی قرآن بودبحث ما در مورد آیات 
در همــین رابطــه بایــد . یکــی از مباحــث اجتمــاعی موجــود در جامعــه، مســأله ارتباطــات اســت

هــر چــه انســان اطلاعــات بیشــتري نســبت بــه آنچــه در جامعــه اتفــاق مــی افتــد داشــته   : گفــت
. باشد، می تواند بهتر وظیفه خود را شناخته و موفق تر باشد

.دسته هستنداموراتی که در جوامع می گذرد، دو
یــک دســته آن امــوراتی هســتند کــه در زنــدگی فــردي و اجتمــاعی انســان تــأثیر نمــی  .1

.گذارد
ــدگی    .2 ــد و در زن ــی افت ــاق م ــه اتف ــورات و حــوادثی اســت کــه در جامع یــک دســته ام

ــه از آن      ــک جامع ــانها در ی ــه انس ــد هم ــت و بای ــذار اس ــأثیر گ ــا ت ــروي م ــوي و اخ دنی
وجـــود مخبِـــر از ضـــروریات زنـــدگی و در همـــین راســـتا،. حـــوادث مطلـــع باشـــند

.اجتماعی است
.در مورد خبر باید گفت دو مطلب وجود دارد
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.دروازه بانی خبر: مطلب اول در مورد خبر
ــوعیت دارد؛      ــودش موض ــت، خ ــر اس ــیدن خب ــزار رس ــت و اب ــر اس ــان خب ــه دروازه ب ــی ک کس

کـه آیـا   زیرا اولین مطلبـی کـه در مـورد برخـورد بـا هـر خبـري بـه ذهـن مـی آیـد ایـن اسـت             
این خبر درست است یا خیر؟ 

ــیاتی        ــه خصوص ــت و داراي چ ــر را آورده اس ــی خب ــه کس ــه چ ــرد ک ــه ک ــد توج ــابراین بای بن
است؟ آیا انسان مطمئنی است یا خیر؟

.محتواي خبر: مطلب دوم در مورد خبر
برخی اوقـات، محتـواي خبـر تولیـد اضـطراب و نگرانـی مـی کنـد و گـاهی بـالعکس، گـاهی            

...نه می کند و گاهی ایجاد یک فت
ــه     ــر؛ در ســوره مبارکــه نســاء، آی ــواي خب ــورد محت ــم در م ــه اي داری ــرآن کــریم، آی ، 83در ق

: آنجا که خداوند متعال می فرماید
الأَمــرِ وإِذَا جــاءهم أَمــرٌ مــنَ الأَمــنِ أوَِ الخَْــوف أَذَاعــواْ بِــه ولَــو ردوه إِلَــى الرَّســولِ وإِلَــى أوُلــی 

   ــی ــتمُ الشَّ علاَتَّب ــه ــیکمُ ورحمتُ ــه علَ ــلُ اللّ ــولاَ فَضْ ــنهْم ولَ م َــتَنبِطُونه سینَ یــذ ــه الَّ مللَع مْــنه طاَنَ إِلاَّ م
)83–نساء (. قلَیلاً

از ایمنـى یـا وحشـت بـه آنـان برسـد انتشـارش دهنـد و اگـر آن را بـه           ] حـاکى [و چون خبـرى  
تواننـد درسـت   مـى ]انـد کـه   ولیاى امر خود ارجـاع کننـد قطعـا از میـان آنـان کسـانى      پیامبر و ا

] شــمار[آن را دریابنــد و اگــر فضــل خــدا و رحمــت او بــر شــما نبــود مســلما جــز  ] و نادرســت
.کردیداندکى از شیطان پیروى مى

ممکــن اســت یــک خبــر، جامعــه را متشــنج کــرده و باعــث شــود افــراد نااهــل دســت بــه ســوء  
.استفاده زده و موجبات ناهنجاري را در جامعه فراهم کنند

از مطالبی که مهم است در میان مـردم ایـن اسـت کـه زمـانی کـه بـا آنهـا صـحبت مـی کنـیم،            
سعی شود کـه ملتهـب نشـوند؛ و ایـن در حـالی اسـت کـه مـی تـوان سـنگین تـرین مطالـب را             

نتیجـه جامعـه دچـار دگرگـونی و     با زبانی نـرم و سـاده بیـان کـرد تـا باعـث شـایعه نشـده و در         
.عدم ثبات نشود
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ــانی خبــر(در مــورد مطلــب اول  آیــه ششــم از ســوره حجــرات را داریــم؛ آنجــا کــه  ) دروازه ب
: خداوند متعال می فرماید

 ـ           الَـۀٍ فَتُصهِـا بجموا قَوـیبّنُـوا أنَ تُصیفَتَب ـأـقٌ بِنَبفاَس ُـاءکمنُـوا إنِ جینَ آمـا الَّـذّها أَیـا   یلَـى موا عِبح
)6–الحجرات(. نفَعلْتمُ ناَدمی

شأن نزول این آیه
ــوا إنِْ جــاءکمُ (آیــه کــه ایــننقــل شــده ــا الَّــذینَ آمنُ هنــازل » ولیــد بــن عقبــه«دربــاره ...) یــا أَی

ــراى جمــع آورى زکــات ا    ــه او را ب ــه و ال ــه علی ــامبر صــلّى اللّ ــه شــده اســت کــه پی ــى «ز قبیل بن
.شتعزام داا» المصطلق

آیـد بـا   هنگامى که اهل قبیله با خبـر شـدند کـه نماینـده رسـول اللّـه صـلّى اللّـه علیـه و الـه مـى           
در جاهلیــت » ولیــد«خوشــحالى بــه اســتقبال او شــتافتند، ولــى از آنجــا کــه میــان آنهــا و        

.نداخصومت شدیدى بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده
آنکـه تحقیقـى در مـورد ایـن گمـان کـرده       بـى (لـه بازگشـت   خدمت پیامبر صـلّى اللّـه علیـه و ا   

ــد ــرد ) باش ــرض ک ــد  : و ع ــوددارى کردن ــات خ ــت زک ــا از پرداخ ــى! آنه ــاع از  و م ــیم امتن دان
شـد، بنـابر ایـن مـدعى     پرداخت زکـات یـک نـوع قیـام بـر ضـد حکومـت اسـلامى تلقـى مـى          

.دانبود آنها مرتد شده
ــه علیــه و الــه ســخت خشــمگین شــد  ، و تصــمیم گرفــت بــا آنهــا پیکــار کنــد، پیــامبر صــلّى اللّ

ــاره آن         ــرى آورد در ب ــقى خب ــاه فاس ــر گ ــه ه ــتور داد ک ــلمانان دس ــه مس ــد و ب ــازل ش ــه ن آی
.دتحقیق کنی

در آیــات گذشــته ســخن از وظــائف مســلمانان در برابــر رهبــر ! بــه اخبــار فاســقان اعتنــا نکنیــد
 ــ   ــود، در اینجــا ادام ــه ب ــه و ال ــه علی ــامبر صــلّى اللّ ــن  و پیشــوایان پی ــر ای ــائف امــت در براب ه وظ

آورنــد بایــد از روى گویــد هنگــامى کــه اخبــارى را خــدمت او مــىرهبــر بــزرگ اســت و مــى
.دتحقیق باش

ــى ــدنخســت م ــان آورده «: فرمای ــانى کــه ایم ــداى کس ــراى   ! ای ــرى ب ــقى خب ــر شــخص فاس اگ
.افاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُویا أَیها الَّذینَ آمنُوا إنِْ جاءکمُ » باره آن تحقیق کنیدرشما بیاورد د
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) در صـورت عمـل کـردن بـدون تحقیـق     (مبـادا  «: افزایـد سپس بـه علـت آن اشـاره کـرده، مـى     
ــوید     ــیمان ش ــود پش ــرده خ ــانید، و از ک ــیب برس ــادانى آس ــى از روى ن ــه گروه ــیبوا ! »ب أنَْ تُص

.ما فَعلْتمُ نادمینقَوماً بجِهالۀٍَ فَتُصبحِوا على
فرمـود و  عمـل مـى  » ولیـد بـن عقبـه   «که اگر پیـامبر صـلّى اللّـه علیـه و الـه بـه گفتـه        همان گونه
ــه   ــا طایف ــطلق «ب ــى المص ــى   » بن ــار م ــد پیک ــوم مرت ــک ق ــوان ی ــه عن ــیبت  ب ــه و مص ــرد فاجع ک

.مدآدردناکى به بار مى
ــت و        ــرده اس ــق ک ــه فاس ــر ب ــه تعبی ــن عقب ــد ب ــال از ولی ــد متع ــان شــد، خداون ــه بی ــانطور ک هم

کــاذب اســت؛ زیــرا او از دیــن خــارج شــد و کســی کــه از دیــن خــارج شــود،  نفرمــود کــه او 
. فاسق است
فـرق تـو بـا پـدرم ایـن      : در مقـام احتجـاج بـا ولیـد بـن عقبـه فرمـود       ) علیـه السـلام  (امام حسین 

است که خداوند متعال تـو را فاسـق نـام نهـاد و پـدر مـن را ولـی مـؤمنین و سـپس همـین آیـه            
.حرفی براي گفتن نداشت، شرمنده شدرا تلاوت کردند و ولید هم که

دلیل حجیت خبر واحد
ایــن آیــه دلیــل بــر حجیــت خبــر واحــد هــم مــی باشــد کــه در اصــول بحــث هــاي مفصــلی در 

.مورد آن شده است
فاسـق خبـر حجیـت و عـدم  خبـر واحـد  حجیـت ، بـر  شـرط و وصـف مفهـوم از طریـق  آیـه به 

.استناد شده استنقل حدیثو شهادتدر 

مفهوم وصف در آیه نبأ
در مقـام  فاسـق خبـر از تحقیـق و تبـین وجـوب ، آیـه بـدین معنـا اسـت کـه مفـاد      مفهوم وصف

.از خبر غیر فاسق استتبینوجوبآن، عدم مفهومعمل به آن است که 

مفهوم شرط در آیه نبأ

فاسـق از آن  اخبـار بـه  مشـروط ، خبـر از تبـین وجـوب نیـز بـدین معنـا اسـت کـه      شـرط مفهـوم 
فاســقدر نتیجــه، تبـین از خبــر غیــر  . شــودمــىمنتفــینیــز مشــروط، شـرط انتفــاءاسـت، و بــا  

ــب ــود واجــــــــــــــــــــــــ ــد بــــــــــــــــــــــــ .نخواهــــــــــــــــــــــــ

.مناقشاتى شده استاصول فقهکتبهاى یاد شده در استدلالالبته نسبت به 

.بود) خبردروازه بان (آنچه بیان شد در مورد مطلب اول هر خبري 
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:بیان یک مطلب کلامی
صــلّی االله علیــه و آلــه و (عامــه و اهــل تســنّن قائلنــد کــه عمــل و قــول و تقریــر اصــحاب پیــامبر 

ــلمّ ــارت      ) س ــمت و طه ــت عص ــل بی ـــت اه ــه سنّ ــد ک ــه قائلن ــل خاص ــتند؛ در مقاب ــت هس حج
. فقط حجت است) علیهم السلام(

اسـتدلال مـی کنـیم؛ بـه ایـن بیـان کـه        خوب شـیعه بـراي رد کـلام اهـل تسـنّن بـه همـین آیـه        
بــود و در مــورد او ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(ولیــد بــن عقبــه کــه صــحابی رســول اکــرم  

ایــن آیــه نــازل شــده اســت و دال بــر فســق او مــی باشــد؛ پــس چطــور اهــل تســنّن قائلنــد کــه   
.سنتّ صحابی حجـت است

.در این آیه دو نفر خبر نگار می باشند
در منطــوق بــا اینکــه . منطــوق آیــه کــه فاســق اســت و دیگــري در مفهــوم آیــه اســتیکــی در 

ــرا در      ــد؛ زی ــوده اســت کــه تکــذیب کنی ــال نفرم ــد متع ــا خداون ــده فاســق اســت، ام ــر دهن خب
اســلام اصــل اولیــه بــر ایــن اســت کــه انســانها راســت مــی گوینــد و صــادق مــی باشــند؛ بلکــه  

، بــر اســاس مفهــوم، اگــر عــادل خبــري در مقابــل. بایــد تحقیــق کــرد تــا دچــار پشــیمانی نشــد 
ــد     ــه خبــر او عمــل کــرد و ایــن کــار از نظــر خداون بیــاورد، تحقیــق لازم نیســت و مــی تــوان ب

.متعال جائز است
نکته اي دیگر که از ایـن آیـه برداشـت مـی شـود، اینکـه مـا در اسـلام سـوء ظـن نبایـد داشـته             

داشــت و فــرق اســت البتــه خــوش بــاوري هــم مضــموم اســت؛ بلکــه بایــد حســن ظــن  . باشــیم
بین خـوش بـاوري و حسـن ظـن؛ حسـن ظـن یعنـی اینکـه اعمـال مـردم را حمـل بـر غـرض و              

. مرض نکنیم و دشمن تراشی نکنیم
و اساسـا فتنـه بـر دو پایـه و     . آنچه در اسـلام مضـموم اسـت، خـوش بـاوري و سـوء ظـن اسـت        

.بنیان استوار شده است
.تلاش منافق.1
.خوش باوري مؤمن.2

د کــه مطلبــی را خــوب جلــوه دهــد، و در مقابــل خــوش بــاوري مــؤمن  منــافق تــلاش مــی کنــ
ــؤمن        ــاوري م ــوش ب ــرر دارد، خ ــافق ض ــاق من ــه نف ــدار ک ــان مق ــه هم ــت او داده و ب ــار دس ک
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ــه جــایی       ــافق کــار ب ــاق من ــؤمن نباشــد، نف ــاوري م ــه خــوش ب ــا اگــر مقول ضــرر دارد؛ و اساس
: نخواهد بود و لذا خداوند متعال می فرماید

 ـ  ذینَ آمنُـوا إنِ جـاءکمُ فاَسـقٌ بِنَبـأ فَتَبیّنُـوا أنَ تُصـیبوا قَومـا بجِهالَـۀٍ فَتُصـبحِوا علَـى مـا            یا أَیهّـا الَّ
)6–الحجرات(. نفَعلْتمُ ناَدمی

یکــی دیگــر از فرقهــایی کــه بــین خــوش بــاوري و حســن ظــن اســت ایــن اســت کــه خــوش    
.می باشدباوري مقام تصمیم گیري است و خیلی حساس 

در مورد تبین و تحقیق هم بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه تحقیـق را بلافاصـله بایـد انجـام            
اســتفاده کــرده اســت کــه دالّ بــر تعقیــب مــی باشــد؛ آنجــا  » فــاء«داد؛ زیــرا خداونــد متعــال از 

: که می فرماید
»فَتَبیّنُوا«

»أن تصیبوا قوما بجهالۀ«فراز 
زیـرا رابطـه بـه    . یـک اصـل و آن حفـظ رابطـه بـا دیگـران اسـت       این آیه دلالـت مـی کنـد بـر    

ــد و   . هــم زدن، موجــب پشــیمانی اســت  ــرار نشــود، مشــکلی بوجــود نمــی آی ــاط برق اگــر ارتب
نهایت دچار عدم نفـع خـواهیم شـد؛ ولـی اگـر بنـا شـد کـه رابطـه بـه هـم بخـورد، پیونـدها از              

ز مواهـب آن روابـط بهـره    هم گسـیخته شـده و ضـرر خـواهیم دیـد؛ زیـرا دیگـر نمـی تـوانیم ا         
.مند باشیم

ــا        ــیم ت ــر کن ــتر فک ــانوادگی بیش ــاعی و خ ــدهاي اجتم ــاط و پیون ــظ ارتب ــه حف ــد ب ــابراین بای بن
.ایجاد ارتباط

بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 2/ 10: مشتهجلسه 

 ببح نَّ اللَّهَلکو تُّمنَرِ لعنَ الأَْمیرٍ می کَثف ُکمیعطی لَو ولَ اللَّهسر ُیکموا أنََّ فلَماعانَ والْإیِم ُکمإِلَی
فَضلْاً منَ اللَّه * اشدونَ وزینهَ فی قلُُوبکِمُ وکرََّه إِلیَکمُ الکُْفرَْ والْفسُوقَ والعْصیانَ أوُلئَک هم الرَّ

یمکح یملع اللَّهۀً ومعن10–11: الحجرات(.و(
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چند سوره در قرآن داریم که به آیات اجتماعی پرداخته است که سوره حجرات یکی از آنها 
.است و می توان گفت بهترین سوره از این جهت، همین سوره حجرات است

یک اجتماعتبیین ساختار اجتماعی در
بــه طــور طبیعــی اجتمــاعی اســت و در طــول تــاریخ بــه دلائــل و بهانــه هــاي گونــاگون، انســان 

خواسته اسـت دور هـم زنـدگی کنـد؛ حـال ممکـن اسـت آن بهانـه نـژاد باشـد یـا هـم فکـري              
...و یا اعتقادات و 

اما جامعه دینـی اینطـور نیسـت و لـذا خداونـد متعـال، اسـمی کـه بـراي جامعـه دینـی انتخـاب            
.کرده است، کلمه أمت می باشد

امت یعنی چه؟
امــت بــه جامعــه اي متحــرّك مــی گوینــد کــه بــه ســوي یــک هــدف مشــخص و مشــترك در  

ــتند  ــت هس ــرف        . حرک ــس ص ــت، پ ــخص اس ــدف مش ــاس ه ــر اس ــت ب ــر حرک ــابراین اگ بن
ــه      ــرد هــم باشــد کــه ب ــد یــک ف ــار یکــدیگر مــلاك نیســت، بلکــه بای همزیســتی عــده اي کن

ــت  ــن ام ــر ای ــوان راهب ــا     عن ــر ی ــر دو نف ــر راهب ــه اگ ــا ک ــد؛ و از آنج ــام ده ــه اش را انج ، وظیف
بیشــتر شــد، طبیعتــا دو تفکّــر در جامعــه بــراي پیشــبرد اهــداف وجــود خواهــد داشــت کــه ایــن 
خــلاف حکمــت و فلســفه امــت اســت؛ و لــذا بایــد یــک نفــر بــه عنــوان مــدیر و راهبــر جامعــه 

فتــه شــد، اســاس یــک جامعــه  آنچــه گ. باشــد کــه تصــمیم گیریهــاي نهــایی را او خــتم شــود 
دینی اسـت کـه خداونـد متعـال بـه همـین نکتـه در آیـه دهـم از سـوره حجـرات اشـاره کـرده              

:است؛ آنجا که می فرماید
»تُّمنرِ لَعنَ الأَْمیرٍ می کَثف ُکمیعطی لَو ولَ اللَّهسر ُیکموا أنََّ فلَماع10: حجرات(» ...و(

را بــه ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(مــی شــود، خداونــد متعــال پیــامبر همــانطور کــه ملاحظــه 
عنــوان آن راهبــر معرفــی کــرده اســت و بعــد از ایشــان هــم بــه حکــم عقــل و وجــدان و شــرع  

صــلّی االله علیـه و آلــه و  (بایـد کسـی باشــد کـه تــالی تلـو ایشــان بـوده و بتوانـد وظــائف پیـامبر        
 ــ) ســلمّ ــه نحــو احســن انجــام دهــد کــه ای ن چنــین شخصــی منحصــر مــی شــود بــه وجــود  را ب

).علیه السلام(اقدس امام معصوم 
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اتفـاق افتـاد   ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (خبط و خطـائی کـه بعـد از شـهادت رسـول اکـرم       
و مســیر خلافــت را عــوض کــرد بــه همــین خــاطر بــود کــه مــردم آن زمــان پیــام ایــن آیــه را    

ــه و   ــاز جامع ــد نی ــد و فکــر کردن ــه خــاطر   دریافــت نکردن ــر ب ــه حــاکم و راهب ــت اســلامی ب ام
رتـق و فتــق امـور مــادي و مسـائل روز مــرّه بـوده اســت؛ بنـابر همــین برداشـت اشــتباه بـود کــه        

ــد ــی  : گفتن ــا عل ــه الســلام(لازم نیســت حتم ــت برســد، همــین کــه کســی باشــد   ) علی ــه خلاف ب
هــد، کــافی بتوانــد امــور را انجــام دهــد و بــه جامعــه و نظــام اجتمــاعی ظــاهري ســر و ســامان د 

.است و آنچه اسلام براي تحقق در جامعه نیاز دارد، محقق می شود
صـلّی  (بر اساس آنچـه گفتـه شـد، بدسـت مـی آیـد کـه جامعـه بعـد از شـهادت رسـول اکـرم             

ــه و ســلمّ  ــه و آل ــو رســول اکــرم    )االله علی ــالی تل ــرا حــاکم و ت ــوده اســت؛ زی ــی نب ــه دین ، جامع
ــلمّ  ( ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــار زد) ص ــه،     کن ــک جامع ــودن ی ــی ب ــلاك دین ــون م ــد و چ ه ش

ــی        ــه دین ــذا جامع ــت، ل ــال اس ــد متع ــب خداون ــب از جان ــدین و منتخ ــی مت ــی شخص حکمران
. نبود

در نیشابور ملاك توحید را امامت خـود بیـان   ) علیه السلام(و لذا حضرت علی بن موسی الرضا 
: کردند؛ آنجا که در حدیث سلسلۀ الذهب فرمودند

»ۀُ لا إلهمَذابیکلن عنَ مصنی اَمخلََ حن دصنی فَمح ّهإلاّ اللهن شرُوطأناَ م ها وابشِرُوط«
است پس هر کـس  ) خدا)دژ و حصار من » لا إله إلاّ اللهّ یعنی هیچ معبودي بجز االله نیست«کلام 

علی (به دژ و حصار من داخل شود از عذاب من امنیت خواهد یافت، و این شروطی دارد و من 
.ها هستمیکی از آن شرط) بن موسی الرّضا

ــه و ســلمّ (پــس آنچــه پــس از شــهادت رســول اکــرم   ــاد، تنهــا ) صــلّی االله علیــه و آل اتفــاق افت
ــی     ــؤمنین، عل ــرت امیرالم ــینی حض ــه نش ــت و خان ــب خلاف ــلام (غص ــه الس ــت،  ) علی ــوده اس نب

و لـذا بـا توجـه بـه     .بلکه آنچـه اتفـاق افتـاد، از بـین رفـتن جامعـه دینـی و اسـلامی بـوده اسـت          
ــراز     ــی ف ــه، یعن ــن آی ــراز اول ای ــود و      «»ف ــه وج ــی ب ــه دین ــت جامع ــه ماهی ــابیم ک ــی ی ، در م
ــت شــخص رســول اکــرم   ــه و ســلمّ (حاکمی ــه و آل ــه حــق وي کــه  ) صــلّی االله علی و جانشــین ب

ــوم   ــان معص ــلام (امام ــیهم الس ــه     ) عل ــلا جامع ــورت اص ــر اینص ــتگی دارد و در غی ــند، بس باش
صــلّی االله علیــه و (همــین اســاس اســت کــه پــس از شــهادت رســول اکــرم دینــی نیســت؛ و بــر 
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ــلمّ ــا مـــدت کوتـــاهی کـــه حضـــرت   )آلـــه و سـ ، اصـــلا جامعـــه دینـــی شـــکل نگرفـــت تـ
توانســتند حکومــت ) علیــه الســلام(و  امــام حســن مجتبــی ) علیــه الســلام(امیرالمــؤمنین، علــی 

ــر جا       ــس از آن دیگ ــد؛ و پ ــاء کنن ــاره احی ــلامی را دوب ــت اس ــی و ام ــکل   دین ــی ش ــه دین مع
نگرفت تا اینکـه دوران  غیبـت کبـري فـرا رسـید و بـر اسـاس فرمـوده شـخص امـام دوازدهـم            

ــریف  ( ــه الش ــالی فرج ــل االله تع ــرائط      )عج ــامع الش ــاء ج ــه فقه ــان ک ــام ایش ــواب ع ــد از ن ، بای
باشـند، تبعیــت کـرد؛ زیــرا در زیــر لـواي چنــین شخصـی اســت کــه حکومـت و جامعــه مــورد      

ــان   ــام زم ــد ام ــ(تأیی ــریف عج ــه الش ــالی فرج ــی   ) ل االله تع ــه دین ــت و جامع ــد گرف ــرار خواه ق
.شکل خواهد گرفت

اگـر جریـان ولایـت در جامعـه باشـد، امـت تشـکیل مـی         . پس آنچه مهم اسـت، جریـان اسـت   
ــی        ــه دین ــر جامع ــود، دیگ ــذف ش ــه ح ــت از جامع ــان ولای ــر جری ــود و اگ ــت(ش ــین ) ام از ب

.خواهد رفت

: فرمایددر ادامه آیه خداوند متعال می 
»تُّمنرِ لَعنَ الأَْمیرٍ می کَثف ُکمیعطی لَو«

پیــام ایــن فــراز ایــن اســت کــه در جامعــه دینــی، افــراد بایــد بــه دنبــال رهبــر جامعــه باشــند، نــه  
و در کــل ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلمّ(اینکــه رهبــر جامعــه دنبــال افــراد باشــد و اگــر پیــامبر 

.اشند، مردم ضرر خواهند کرد و به سختی خواهند افتادحاکم دینی، پیرو مردم ب
این فراز نقطه اتصال ایـن آیـه بـا آیـه قبـل اسـت کـه در جلسـه گذشـته در مـورد آن صـحبت            

.کردیم، و در اینجا خلاصه آنرا می آوریم
ــوا إنِْ جــاءکمُ (آیــه کــه ایــننقــل شــده ــا الَّــذینَ آمنُ هنــازل » ولیــد بــن عقبــه«دربــاره ...) یــا أَی

ــراى جمــع آورى زکــات ا    ــه او را ب ــه و ال ــه علی ــامبر صــلّى اللّ ــه شــده اســت کــه پی ــى «ز قبیل بن
.شتاعزام دا» المصطلق
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آیـد بـا   هنگامى که اهل قبیله با خبـر شـدند کـه نماینـده رسـول اللّـه صـلّى اللّـه علیـه و الـه مـى           
در جاهلیــت » ولیــد«خوشــحالى بــه اســتقبال او شــتافتند، ولــى از آنجــا کــه میــان آنهــا و        

.نداخصومت شدیدى بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده
آنکـه تحقیقـى در مـورد ایـن گمـان کـرده       بـى (خدمت پیامبر صـلّى اللّـه علیـه و الـه بازگشـت      

ــد ــرد ) باش ــرض ک ــد  : و ع ــوددارى کردن ــات خ ــت زک ــا از پرداخ ــى! آنه ــاع از  و م ــیم امتن دان
شـد، بنـابر ایـن مـدعى     اسـلامى تلقـى مـى   پرداخت زکـات یـک نـوع قیـام بـر ضـد حکومـت        

د و مســأله ارتــداد در آن زمــان خیلــی مهــم بــود و حتّــی از کفــر اولیــه انــبــود آنهــا مرتــد شــده
. هم بدتر بود و خیلی در بین مسلمین حساسیت ایجاد می کرد

در ایـن فقـره بـه دنبـال خواسـته مـردم بــود،       ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (خـوب اگـر پیـامبر    
ما به مشـکلات جـدي جنـگ دچـار شـده و خونهـاي بـی گناهـان زیـادي بـه زمـین ریختـه             حت

.می شد
نکتــه اي کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود، رابطــه ایــن آیــه بــا آیــات مشــاوره اســت؛ آنجــا کــه  

:خداوند متعال فرموده است
ــ ــلاةَ و  و الَّ وا الصــام ــربَهمِ و أَق وا لــتجَاب ــوريذینَ اس ــرهُم شُ أَممَــنه یــونَ ب ــاهم ینْفقُ ــا رزقْن مم و.

)38–شوري (

ــو کُ  ــم و لَ َله ــت ــه لنْ ــنَ اللَّ ــۀٍ م محفَبِمــا ر  فــاع ــنْ حولــک فَ ــوا م ــا غلَــیظَ الْقلَْــبِ لانَْفَضُّ فَظ ــت نْ
  و ــم َرْ لهــتَغْف اس و مْــنه رِ عــأَم ــی الْ ف مهِــاور ــب    ش حی ــه ــه إنَِّ اللَّ ــی اللَّ ــلْ علَ ــت فَتَوکَّ زَمــإِذا ع فَ

)159–آل عمران (.الْمتَوکِّلینَ

ــق    ــامبر خــوب همــانطور کــه مشــاهده مــی شــود، طب ــه پی ــه و (ایــن دو آی ــه و آل صــلّی االله علی
خـوب طبـق آیـه مـورد بحـث گفتـیم بایـد پیـرو پیـامبر          . مـأمور شـده اسـت بـه مشـورت     ) سلمّ

ــلمّ  ( ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــرد،     ) ص ــت ک ــد را تبعی ــمیم گرفتن ــان تص ــه ایش ــر آنچ ــود و ه ب
ــاطی دارد و چگ     ــران چــه ارتب ــوري و آل عم ــوره ش ــه س ــا دو آی ــه ب ــن آی ــل خــوب ای ــه قاب ون

.جمع می باشد
جــواب ایــن اســت کــه در مرحلــه مشــاوره اشــکالی نــدارد کــه مــردم نظــر بدهنــد؛ زیــرا بایــد   

صــلّی (مــردم در سرنوشــت خودشــان مــؤثر باشــند و در نهایــت تصــمیم گیرنــده نهــایی پیــامبر  
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مــی باشــد و مــردم موظــف هســتند سرنوشــت خودشــان را در راســتاي ) االله علیــه و آلــه و ســلمّ
.اکم جامعه دینی تنظیم کنندتصمیم ح

اشکالی که در اینجـا مطـرح اسـت اینکـه پـس جامعـه دینـی درگیـر یـک نـوع تـک محـوري             
و اســتبداد اســت؛ زیــرا گفتیــد تصــمیم گیرنــده نهــایی فقــط حــاکم اســت کــه یــک فــرد مــی  
باشد و ایـن یعنـی دیکتـاتوري و اسـتبداد و تـک محـوري و فـرد محـور و ایـن بـا روح اسـلام            

.آزادي افراد جامعه است، سنخیـت و تناسب نداردکه قائل به 
محـور اسـت   ) ولایـت (درسـت اسـت کـه در ظـاهر، جامعـه دینـی فـرد        : در جواب باید گفـت 

ولی فرقش بـا سـایر جوامـع بشـري تـک محـوري ایـن اسـت کـه جوامـع دیکتـاتوري بشـري،             
ــب        ــه حس ــه ب ــت بلک ــه نیس ــاکم خودکام ــی، ح ــه دین ــی در جامع ــت ول ــه اس ــاکم خودکام ح

یاراتی کـه خداونـد متعـال بـراي حـاکم جامعـه دینـی قائـل شـده اسـت، عمـل مـی کنـد و              اخت
ــه       ــی فقی ــخص ول ــم ش ــري ه ــت کب ــان غیب ــت    –در زم ــوم نیس ــه معص ــت ک ــت اس –درس

ــت،       ــی در دوران غیب ــه دین ــاکم جامع ــه و ح ــی فقی ــراي ول ــرائطی ب ــرا ش ــت زی ــه نیس خودکام
قــرار داده شــده اســت کــه ) فعجــل االله تعــالی فرجــه الشــری(طبــق توقیــع شــریف امــام زمــان 

.فرد فقیه ممکن نیست خود کامه باشد
: در ادامه خداوند متعال می فرماید

ولکَــنَّ اللَّــه حبــب إِلَــیکمُ الْإِیمــانَ وزینَــه فــی قلُُــوبکِمُ وکَــرَّه إِلَــیکمُ الکُْفْــرَ والْفسُــوقَ           «
دالرَّاش مه کلَئُانَ أویصالْعونَو«

ــه،       ــت و آن اینک ــی اس ــه ولائ ــوص جامع ــه مخص ــود دارد ک ــالبی وج ــه ج ــراز، نکت ــن ف در ای
ــلامی   ــه اس ــدرت حــاکم جامع ــامبر –ق ــلمّ (از خــود پی ــه و س ــه و آل ــا ) صــلّی االله علی ــه ت گرفت

نیســت؛ بلکــه دل مــردم اســت کــه خداونــد  ... مباحــث مــادي و زور و اســلحه و –ولــی فقیــه 
: متعال می فرماید

»ببانَحیصالْعوقَ وُالْفسالکُْفرَْ و ُکمإِلَی کرََّهو ُی قلُُوبکِمف َنهیزانَ والْإِیم ُکمإِلَی«
این عشقی که بین توده مـردم بـا حـاکم جامعـه دینـی بوجـود مـی آیـد، ضـامن اقتـدار جامعـه            

علیــه (اسـلامی اسـت و بـر همـین اســاس اسـت کـه حضـرت امیرالمــؤمنین، علـی بـن ابیطالـب           
ــه و ســلمّ (بعــد از رســول اکــرم ) الســلام ــه و آل ــل آن همــه جســارتها و ) صــلّی االله علی در مقاب
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دست به شمشیر نبرد؛ زیرا اگـر دسـت بـه شمشـیر مـی بـرد، اسـلام مـی شـد دیـن قـدرت و            ... 
.زور و تز آن هم می شد، تز اسلحه و قدرت مادي

بــه هــیچ امــري، ... «: مـی فرماینــد ) علیــه الســلام(مصـداق رشــد ولایــت اســت و لـذا امــام بــاقر   
»مانند آنچه به ولایت توصیه شده است، سفارش نشده است

:متن روایت
ء بنـی الْإِســلاَم علَــى خَمــسٍ علَـى الصــلاَةِ و الزَّکَــاةِ و الصــومِ و الحْـج و الْولاَیــۀِ و لَــم ینَــاد بشَِــی   

)18ص2الکافی ج(. ذَ النَّاس بأِرَبعٍ و ترَکَُوا هذه یعنی الْولاَیۀکَما نُودي باِلْولاَیۀِ فأََخَ

: در ادامه خداوند متعال می فرماید
»أوُلَئک هم الرَّاشدونَ«

با توجه دو نکته  
.التفات از مخاطب به غیبت.1
.که مقدم بر ضمیر است» اولئک«ذکر اسم اشاره .2

صـلّی االله  (اصـلا رشـد منحصـر اسـت در ولایـت شـخص پیـامبر        این پیام منتقـل مـی شـود کـه     
ــه و آلــه و ســلمّ   ــت عصــمت و طهــارت      ) علی ــد از ایشــان در ولایــت اهــل بی علــیهم (و بع

.و پس از آنها و در زمان غیبت کبري، شخص ولی فقیه جامع شرائط) السلام
: سپس می فرماید

» یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّهفَضلْاً میمکح«
.که انشاء االله در جلسه آینده بحث خواهد شد

بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 2/ 17: جلسه نهم
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             ـببح ـنَّ اللَّـهَلکو ـتُّمنرِ لَعـنَ الْـأَمیـرٍ مـی کَثف ُکمـیعطی لَـو ـولَ اللَّـهسر ُیکموا أنََّ فلَماعو  ُکمإِلَـی
ــم الرَّ  ه ــکلَئُانَ أوــی صالْعــوقَ و ُالْفســرَ و ــیکمُ الکُْفْ ــرَّه إِلَ ــوبکِمُ وکَ ــی قلُُ ف ــه ــانَ وزینَ ونَ الْإِیمــد اش

 *یمکح یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّه10–11: الحجرات(.فَضلْاً م(

مقدمه
در جلســه گذشــته مقــداري از ایــن آیــه را بررســی کــردیم و اکنــون بــه ادامــه بررســی آیــه در  

.می پردازیم» ولکَنَّ اللَّه حبب إِلَیکمُ الْإِیمانَ«فراز 
ــورد  ــش در م ــن بخ ــی     ای ــیان م ــوق و عص ــر و فس ــت از کف ــز کراه ــان و نی ــودن ایم ــري ب فط

باشـد؛ همــانطور کــه خداشناســی فطـري اســت ولــی آنچــه کـه مهــم اســت، خــداگرایی اســت    
.و خداگرایی از خدا شناسی بالاتر است و مهمتر

فرق علم و ایمان هـم همـین اسـت کـه در علـم فقـط دانسـتن اسـت ولـی ایمـان دانسـتن تـوأم             
ایمــان عبــارت اســت از دانســتنی کــه بــه خواســتن منتهــی مــی شــود؛ همــه  بــا خواســتن اســت،

دانســتنیهاي مــا منتهــی بــه گــرایش و خواســتن نمــی شــود؛ ایمــان بــه خداونــد کــه مــی گــوییم 
فطــري اســت، بــه ایــن خــاطر اســت کــه یــک نــوع دانســتنی اســت کــه بــه خــداگرایی و خــدا  

وان بـه صـورت کسـبی    هـر چنـد مـی ت ـ   . خواستن منتهـی مـی شـود و ایـن کـاملا فطـري اسـت       
.مقداري خداشناس و خداگرا شد

بنابر آنچه گفته شـد، کسـی کـه کـافر اسـت بـه نـوعی مشـکل روحـی گرفتـار اسـت و بخـش             
ــه         ــادي ب ــی اعتق ــاش ب ــد، منش ــی دارن ــاري روح ــی و بیم ــکل روان ــه مش ــی ک ــده اشخاص عم
خداوند متعال اسـت و ایـن خـود منجـر بـه نـوعی عقـده روانـی شـده و یـک مشـکلی اساسـی             

ماننــد اینکــه فــردي یکــی از غــرایض خــودش ماننــد قــوه شــهوت را         . یجــاد مــی کنــد  ا
سرکوب کنـد، ایـن شـخص دیـر یـا زود گرفتـار برخـی مشـکلات جسـمی و روحـی خواهـد            

.شد و در برخی موارد عواقب غیر قابل جبرانی خواهد داشت
»کرََّهو ُی قلُُوبکِمف َنهیز«

این فراز اشاره دارد به 
ــیم، مــی گــوییم  اگــر بخــوا ــزیین را تصــور کن ــن ت ــرده  : هیم ای ــام ب ــزیین ن ــوع ت ــرآن دو ن در ق
.شده است
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: آنجا که خداوند متعال می فرماید. زینتی که از سمت شیطان صورت می گیرد.1
)39-حجر(. قاَلَ رب بِمآ أَغْویتَنی لأزُینَنَّ لهَم فی الأرَضِ ولأُغْوِینَّهم أَجمعینَ

ــد متعــال صــورت گرفتــه اســت زی.2 ایــن نــوع زینــت، زینــت . نتــی کــه از ســمت خداون
نَـه  زی«باطنی اسـت کـه در ایـن قسـمت از آیـه دهـم سـوره حجـرات ذکـر شـده اسـت            

کرََّهو ُی قلُُوبکِمف«

.بنابر آنچه گفته شد در وجود انسان، دو نوع نمایشگاه وجود دارد
.در آن است... فات و زشتیها و نمایشگاه شیطانی که تمام رزائل و خرا.1
.در آن است... نمایشگاه رحمانی که تمام خوبیها و درستی ها و زیباییها و .2

.دل در کشاکش رحمان و شیطان است
: می خوانیم) علیه السلام(در روایتی از وجود نازنین امام صادق 

آن هــر مــؤمنى داراى دو گــوش در بــاطن خــود مــی باشــد، گوشــى کــه وســواس خنــاس در  
دمــد، و گوشــى کــه فرشــته در آن مــی دمــد و خداونــد بــه وســیله فرشــته او را تاییــد مــى  مــى 
.نماید

:متن روایت
 ــ  ــاس و أُذنٌُ ینْفُ ــواس الخَْنَّ ســا الْو یهنْفُــثُ فأُذنٌُ ی ــه فوــی ج ــانِ ف ــه أُذنَُ ــا و لقلَْبِ ــؤْمنٍ إِلَّ ــنْ م ــا م ثُ م

 لَکا الْمیهلَکفنَ باِلْمؤْمالْم اللَّه دؤَی48، ص 67، جالأنواربحار (. فَی(

ــه     پــس کــاري کــه شــیطان مــی کنــد، زینــت دادن زشــتیها اســت و هــر آنچــه کــه انســان را ب
سوي امـري زشـت فـرا خوانـد را در نظـر انسـان بـزرگ و زیبـا جلـوه مـی دهـد و ایـن زینـت              

ر گونــاگون انجــام مــی دهــد؛ مــال را یــک دادن را در مــورد مصــادیق مختلــف مــادي بــه صــو
... طور زینت می دهد، زن را یک طور دیگر زینت می دهد و 

اما زینت رحمانی فقـط یـک حالـت و یـک نـوع زینـت اسـت و آن عشـق بـه خداونـد متعـال            
است و لـذا گـاهی انسـان بـه جـایی مـی رسـد کـه فقـط بـه خـاطر خـدا از میـولات نفسـانی و               

خـود درگـذرد و زینــت خداونـد متعـال خیلــی قـوي تـر اســت از       زینتهـاي شـیطانی و حیــوانی  
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زینــت دادن شــیطان؛ بــه طــوري کــه چقــدر انســان داریــم کــه بــه خــاطرا یــن زینــت دادن کــه  
... همــام عشــق بــه خداونــد متعــال باشــد، جــان خــود را فــدا کــرده و مــی کننــد ماننــد شــهدا و 

ــت ای     ــم اس ــی ک ــت و خیل ــعیف اس ــذر و ض ــیطان زودگ ــت دادن ش ــی زین ــه  ول ــردي ب ــه ف نک
.خاطر میولات نفسانی جان خود را فدا کند

پــس عوامــل و متعلقــات تــزیین شــیطان متعــدد اســت ولــی متعلقــات و عوامــل زینــت خداونــد 
.رحمان واحد است که همان عشق به خداوند متعال باشد

: فیض کاشانی می فرماید
شدیمهر جمالی که شنیدیم گرفتار پیش هر لاله رخی ناله و زاري کردیم

ون بدیدیم ترا از همه بیزار ـچدیمــه غیرت کنـر پنجـار بسـخار اغی
شدیم

ــراي     ــه خداونــد متعــال را مــی تــوان در عملکــرد شــهدا دیــد، آنجــا کــه ب ــارز عشــق ب ــه ب نمون
.رسیدن به خداوند متعال از هیچ مجاهدتی دست نکشیدند و خود را فدا کردند

بــه خــدا اســت کــه حتــی بهشــت هــم در نظــر عاشــق بــه خداونــد متعــال در ســایه همــین عشــق 
: کوچک است؛ همانطور که فرمود

وقتــی مــؤمن را وارد بهشــت مــی کننــد، بــه طبقــه اول بهشــت وارد مــی شــود، و در آنجــا مــی  
آیــا بــالاتر از ایــن نعــم، چیــزي هــم : ، مــی گویــد...بینــد آنچــه را کــه هــیچ چشــمی ندیــده  و 

 ــ ــه طبق ــد هســت، او را ب ــی کنن ــی  . ه دوم بهشــت راهنمــایی م ــه دوم مــی رود، م ــه طبق ــی ب وقت
آیــا بــالاتر از ایــن هــم : مــی گویــد. بینــد آنچــه در طبقــه اول دیــده اســت، بســیار نــاچیز اســت

وقتـی بـه  آنجـا رفـت، مـی بینـد آنچـه در        . خطاب می آید کـه بلـه بـه طبقـه سـوم بـرو      . هست
تـا هفـت طبقـه و پـس از آنکـه بـه طبقـه        طبقه قبلـی دیـده بـود، خیلـی نـاچیز بـود و همینطـور       

خطـاب مـی آیـد کـه از لحـاظ نعـم بهشـتی        . هفتم رسید، مـی گویـد بـالاتر از ایـن هـم هسـت      
چیســت؟ از جانــب خداونــد : مــی گویــد. بــالاتر از ایــن نــداریم، امــا یــک چیــز بــالاتر داریــم 

در متعــال خطــاب مــی آیــد کــه بنــده مــن، مــن از تــو راضــی هســتم؛ بــا شــنیدن ایــن نــدا، آنق ــ
.مؤمن بهشتی خوشحال می شود که هر آنچه را که دیده است، فراموش می کند
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ــوه خــدا     ــا گذاشــتن روي فطــرت و ق ــی پ ــه اول جــدایی از حــق کفــر اســت و کفــر یعن مرحل
.گرایی

مرحلــه دوم جــدایی از حــق فســوق اســت کــه شــخص از دیــن و ایمــان خــارج شــده و فســوق 
.از عصیان بدتر است

ــه ســوم جــدایی از حــق  ــی شــخص عاصــی در   مرحل عصــیان اســت کــه در برخــی مــوارد حتّ
.حین گناه کردن ناراحت است

.پس بدترین حالت براي یک فرد، کفر است که بالاتر از کفر، نفاق است
ابتدا انسان دچار عصیان شـده و اگـر جلـوگیري نکنـد، منجـر بـه فسـق شـده و اگـر ایـن فسـق            

ه مرحلـه نهـایی خـود رسـید، تبـدیل بـه       شدید شد، تبدیل به کفر مـی شـود و اگـر ایـن کفـر ب ـ     
.نفاق می شود

بسم االله الرحمن الرحیم
94/ 2/ 24: دهمجلسه 

             ـببح ـنَّ اللَّـهَلکو ـتُّمنرِ لَعـنَ الْـأَمیـرٍ مـی کَثف ُکمـیعطی لَـو ـولَ اللَّـهسر ُیکموا أنََّ فلَماعو  ُکمإِلَـی
ــم الرَّ  ه ــکلَئُانَ أوــی صالْعــوقَ و ُالْفســرَ و ــیکمُ الکُْفْ ــرَّه إِلَ ــوبکِمُ وکَ ــی قلُُ ف ــه ــانَ وزینَ ونَ الْإِیمــد اش

 *یمکح یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّه10–11: الحجرات(.فَضلْاً م(

مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     » اشـدونَ أوُلَئـک هـم الرَّ  «مطالبی کـه در تفسـیر آیـه اول بـود تـا      
.اکنون به این فراز شریف می پردازم

. اق کلام از خطاب به غیبت استاولین نکته اي که در این قسمت است، انتقال سی
انتقـال از خطـاب بـه غیبـت، دلالـت مـی کنـد بـه اینکـه ایـن کـار در            : برخی مفسرین گفته اند

مواردي پیش مـی آیـد کـه مقـام، مقـام تـوبیخ باشـد بـه اینصـورت کـه مخاطـب را در شـکل             
. غایب آورده تا به مخاطب بر نخورد، ضمن اینکه مطلب را به او رسانده ایم

ســیاق کــلام کــه در مــورد مــؤمنین اســت، اتفاقــا ایــن انتقــال از خطــاب بــه غیبــت  : اســتادنظــر
انتقـــال از (بـــراي اکـــرام و تعریـــف و تمجیـــد اســـت و در اینجـــا حرفـــی بـــالاتر از التفـــات 

داریـم و آن تفخـیم مطلـب اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر آنقـدر داشـتن ایمـان           ) خطاب بـه غیبیـت  
ــیان،    ــوق و عص ــر  و فس ــز از کف ــد    و پرهی ــی فرمای ــال م ــد متع ــه خداون ــت ک ــم اس ــما : مه ش
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ــا حــاکم جامعــه    خودتــان ایــن کــار را انجــام نــداده ایــد، بلکــه بــه خــاطر پیونــد و ارتباطتــان ب
.است)) علیهم السلام(پیامبر و ائمه عصمت و طهارت (اسلامی 

ــات       ــر آی ــه در آخ ــاحثی ک ــه مب ــر ب ــود، کمت ــی ش ــاهده م ــیر مش ــیاري از تفاس ــفانه در بس متأس
در حــالی . شــود، پرداختــه شــده اســت و بــه یــک ترجمــه کــافی اکتفــاء شــده اســتذکــر مــی 

ــت    ــم اس ــب دارد و مه ــی مطل ــات خیل ــه آی ــمتهاي اختتامی ــه قس ــورد  . ک ــال در م ــوان مث ــه عن ب
چنـد مطلـب قابـل برداشـت و اسـتفاده اسـت؛       » اشـدونَ ولَئـک هـم الرَّ  ا«همین فراز پایـانی آیـه   

:آن مطالب عبارتند از
» الصادقون«: استفاده شده است و مثلا نفرمود» الراشدن«ه چرا از صیغ.1
این : جواب.2

».فَضلْاً منَ اللَّه ونعمۀً واللَّه علیم حکیم«: بررسی آیه یازدهم


